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  عشقبازي ناپلئون                                     
  

وغلط هاي .متن آتاب بدون هر گونه ويرايش ادبي بازنويسي شده است:توجه
  .املايي وانشايي متعلق به متن اصلي است

  .اين آتاب فاقد حق مولفين در ايران وفرانسه است
  :ريداگر شما نظري غير از اين دارد با اين آدرس در ميان بگذا

com.gmail@imany.Siavash 
  

  سياوش ايماني پيرسرايي:باز نويسي وانتشار در اينترنت
  ١٣٨۵بهار - آستارا

com.pirsara.www://http 
  
  
  

  مقدمه مترجم 
يلاقات محدود و منحصر بود ريح و رفتن بي آه وسائل تف١٢٩٩ال در تابستان س

مسيو مرل مدير آن عده اي شاگردان مدرسه عالي آليانس فرانسه از جناب 
سيس آلاسي نمودند آه در تابستان اوقاتشان به بطالت مدرسه تقاضاي تأ

  . نگذرد 
سرآار سرهنگ خدا ( معظم له آلاس را مفتوح و جناب مسيو حسين آقا 

  . مور تدريس فرمودند ألي آن دبيرستان را ممعلم آلاس عا) دوست 
چون عده دانشجويان از بيست و پنج نفر تجاوز نميكرد مسيو مرل درب آتابخانه 

وم سروان علي اصغر شخصي خود را به روي معدودي آشود آه مترجم و مرح
 )عموزاده ( و جناب آقاي مهندس قاضيمراد ) همشيره زاده (ناصر سلحشور 
ند براي سام مسيو مرل شخصاً اين آتاب را آه بنظر مي رجزو آن عده بودي

چنانچه اين آتاب را ترجمه آني اجازه مي « مطالعه اين جانب دادند و فرمودند 
  .» دهم با دستگاه پلي آپي شخصيم چند نسخه چاپ و منتشر نمايي 

شانزدهم تير ماه الي يازدهم ( مترجم از پانزدهم سرطان تا دهم سنبله 
ايام فراغت را به اجراي اين منظور اختصاص داده پس از اتمام و ) شهريور 

  . مطالعه دبير معظم تصميم گرفتم به چاپ در حدود پانصد جلد اقدام نمايم 
براي ) پدر مرحوم علي اصغر ناصر سلحشور ( مرحوم عيسي غازي سلحشور 

منظور تشويق اين جانب با خط بسيار زيباي خود به تحرير آتاب همت فرمودند و 
  . حاصل گرديد 

  بهروان. ف 

http://www.pirsara.com
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  عشقبازي ناپلئون
  

  عشقي ، تاريخي ، ادبي : داستاني است 
  
  

  : تاليف 
    Leon Vial de Riviereلئون ويال دوريوير 

  
  

  :ترجمه 
  بهروان . ف 

  
  

   ١٢٩٩چاپ اول قوس 
  

  
  

  فصل اول
  ماهپاره شنگول

   
ر وادي نيل  ميلادي پس از آنكه قشون فرانسه د١٧٩٨در دسامبر سال 

پيشرفت و قاهره پايتخت آن مملكت را تصرف نمود ژنرال نامي و سردار بزرگ 
براي اين آه جلال و عظمت جمهوري فرانسه را در ) ناپلئون بناپارت ( اين اردو 

  . نظر اهالي جلوه دهد فرمان مانوري داد 
سوي  اين مانور به گوش سكنه اين شهر تاريخي آه نظام قشون جرار فرانآوازة

  . و ابهت و شوآت ناپلئون آنها را به حيرت انداخته بود رسيد 
نصرتها بسته شد و آوچه ها را با بيرقهاي سه طق ردر شوارع مهمه اين شه

رنگ فرانسه و پرچمهاي ماه و ستاره وطني زينت دادند و پوش بزرگي هم در 
  . ميدان ازبكيه براي رئيس قشون فاتح برپا آردند 

مردم دسته دسته و فوج فوج براي ديدن اين مانور بطرف ميدان از طلوع آفتاب 
  . نبود ازبكيه هجوم آوردند و جمعيت باندازه اي بود آه جاي سوزني هم 

ي بيك آه ف قشون با موزيك از مقابل سراي الساعت هفت صبح اولين دستة
  .مدت مديدي منزل و مقر سردار بزر گ بود عبور آرد 

ساء ستاد خود براي ديدن سان ارتشي آه از يازده ساعت هشت ناپلئون با رو
نفر از بهترين سربازان فرانسه تشكيل شده بود بطرف ميدان  الي دوازده هزار

حرآت آرد و براي پر آردن چشم مصريها موآب مجلل و با شكوهي جهت خود 
   . ترتيب داد 
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آثار لباس هاي ژنرالي اين سردار بر جوان آوتاه قد ضعيفي جلوه ميكرد آه 
دا شجاعت و بزرگي از ناصيه اش ظاهر و علائم مهابت و وقار از چشمانش هوي

شد آه اين سردار كرد معلوم مييكه با افسران ميبود و از طرز رفتار و صحبت هائ
  و شجاعت و اقتدار خودش بسيار اطمينان دارد  از اطاعت و اخلاص فشونش

ز سطوت او ميترسيدند و به او ناپلئون بمصريها اين طور خود نمايي مي آرد آه ا
  . سلطان آبير لقب داده بودند 

وقتيكه موآب سردار بزرگ فرانسه بميدان رسيد دسته موزيكچيان موزيك 
  .مخصوص سلام را نواخت و مانور شروع شد 

جلو )  ديروك – لافايت – بوهار –مرسن ( ناپلئون با چهار نفر از سران ستادش 
با فينه هاي قرمز با ( معي از امراء و مماليك آه سر آنها جپوش ايستاد و پشت 

يا عمامه هاي سفيد بر سر و آليجه هاي آبود آه  منگلوله هاي دراز سياه و
با  روي قباهاي زرد بلندي آه تا پشت چكمه هايشان ميرسيد بر تن داشتند و

ايستاده بودند ) تر نبودند آاين البسه مضحك خود بي شباهت به اجزاء ت
  . رفتند ه و منظماً از جلو ژنرال دفيله ميارتش شروع برژه نمودواحدهاي 

حرآت نمود اروپائياني آه نزديك پوش  قسمت پياده شروع ب٢٢كه دسته همين
ايستاده بودند لعبت فتاني را ديدند آه نظر بشرابه هاي فرمانده اين دسته 

نگشتان ر ادوخته و با آرمي و شوق فراواني آف ميزند و گاهي هم ازدور باس
  . فرستد و افسر جوان رويش تبسم ميكند خود به طرف او بوسه مي

مستور نماند بلكه موضوع به بذله شمهاي آنجكاو ناپليون چاين تبادل محبت از 
  ي آنها آشيد ئگو

  : آاپيتن مرلن آهسته به رفيق خود گفت 
  ... ! اين نايب جوان خيلي خوشبخت است -

  : ديروك گفت 
  . دارد ه س را دوست مين لعبت فرنگي ژان فورشود اي معلوم مي-

  : لافايت گفت 
ه از اروپا خذي آأدوش سهل المن زن هم يكي از آن زنهاي خانه ب از آجا اي-

  .مصر آمده اند نباشد عقب اردو افتاده و ب
  : بوهار نه گفت 

  . اشتباه آرده ايد اين خانم مادام فوره س است -
  وره س ؟ زن مسيو ف-
  .  آري -
داي همهمه و ابتهاج حيرت انگيز تماشاچيان در اثر پيدا شدن بالن بزرگي در ص

در همين موقع چشم ناپلئون اتفاقاً . قطع نمود فضاي ميدان رشته سخن آنها را 
به خانم افتاد آيتي ديد در نهايت لطف و اعتدال آه تناسب اندام و قد و بالاي 

رو به رينش با نگبين پهلو ميزند موزون او از شاخ گل تازه گرو ميبرد و لب شي
  : وده گفت مژنرال بوهار نه هميشره زاده خود ن

 چطور من تا آنون او را نديده ام ؟ اسمش –چه دلبر قشنگ طنازي است !! به 
  چيست ؟ آي آمده ؟ از آجا آمده ؟ 
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ان و اندام موزون آن فتنه دوران آافي بود آه آري چشمان گيرنده آن لعبت فت
شون و اداي لوازم شكر و مرحمت باخته و گرفتار شود و از سان قبناپارت دل

روساء و افسران ارتش خود غفلت ورزد و برخورد و ملاطفت با اين جمع آثيري ب
  ) را آه براي سلام سلطان آبير جمع شده بودند فراموش نمايد 

  : بوهار نه در جواب عرض آرد 
يلي آم  است و چون خ٢٢ته  اين مادام فوره س زن ژان فوره س فرمانده دس-

  .آيد حضرت ژنرال او را نديده اند از منزل بيرون مي
  !  علت گوشه گيريش چيست ؟-
  .  از قراري آه شنيده ام خانم جوان بشوهر خود خيلي علاقه دارد -
  نم در غيراين مملكت بوده است ؟ در آجا اين وصلت شده ؟ گمان ميك-
  ا با اردو بمصر آمده شكي نيست ، براي اين آه مشاراليه-
  ! با اينكه قدغن اآيد آرده بودم احدي زن خود را همراه نياورد -
زنها از شدت علاقه و آه بعضي لكن بر حضرت ژنرال پوشيده نيست !  آري -

  . شوهر هاي خود دارند براي اطاعت چنين امري حاضر نيستند محبتي آه ب
ي تا آنون خبر مادام مسبوقم ولميدانم و از آمدن زن ژنرال فرديه هم   اين را-

  ! من نرسيده بود فوره س ب
  .  شايد آسي مطلع نشده است آه عرض آند -

  : ملي آرد و گفت أناپلئون ت
محروم ماند و انصاف  باري نمي توان بيش از اين از ديدن اين لعبت شنگول -

پاي هر زنان سبك ما با آار نيست آه ژان فوره س در چنين موقعي آه سرو
باو بگو امروز عصر خانم خود . ي است مشاراليها را براي خود احتكار آند ئجا

  .رابه نزهتگاه بفرستد 
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  فصل دوم 
  منتزه مصري 

  
نزهتگاه مصري بناي بزرگ و فضاي فرح بخش وسيعي بود آه فرانسويها پس از 

ه بودند تصرف مصر براي صرف وقت و تفريح به طريق نزهتگاه هاي پاريس ساخت
ل تفريح باغچه مشجر  تالارهاي بازي و وسائاي سالن رقص ووو اين منتزه س

وسيعي داشت آه از غروب آفتاب تا نيمه شب ميعاد گاه عشاق بود و براي 
بافريقا وقت آن جنگها و اردوآشيها در اروپا و رنج مسافرت كه بعد از منصانيصاحب

و نوش بگذرانند بهترين وسيله رسيده بود آه مدتي بياسايند و چندي به عيش 
  . بود 

صفا و صديقه جنت آسا غير از بعضي زنان مصري آه سورمه لكن در اين روضه با
رقاصان بي ريخت و جاذبه اي آه باصطلاح خود هاي چشمانشان نفرت انگيز و 

كردند و مطاع آاسد عصمت را به قيمت هاي بسيار نازل رقص شكم مي
  . باشد و جلب انظار آند ديده نميشد آسي آه آيت جمال ميفروختند 

ادام فوره س را در ساعت هشت با اين مختصر خوانندگان ميتواند تاثير ورود م( 
او را به آنجا نين محل نامناسبي آه فقط قوت اراده و امر ناپلئون شب بچ

  ) .ميكشاند حدس بزنند 
ي رفتن به كه عروس داستان ما توالت خود را تمام آرد و برااز اتفاقات همين

 شده و براي نزهتگاه حاضر شد امر نظامي به ژان فوره س رسيد آه فوراً سوار
  . قطارانش آه مريض است بخارج شهر برود تحويل پست يكي از هم

ثر فراق شوهر محبوب خود از رفتن به منتزه منصرف شده مادام فوره س از تأ
  . ظهار آرد رسيد و ا) يكي از سران ستاد ناپلئون ( بود آه لافايت 

  !  اگر اجازه دهيد من حاضرم به نيابت مسيو فوره س با شما بمنتزه بيايم -
ي گذارنده ئمصر در گوشه منزل بعزلت و تنها مادام فوره س آه از روز ورود ببراي

  : بود دعوت اين افسر ارشد جالب مسرت بود و با خود گفت 
زهتگاه بروم ؟ چه خطري  چه ضرري دارد اگر ساعتي محض تفرج و تفنن باين ن-

  براي من خواهد داشت ؟ 
ست آه خود را در چنگال گرگ ي بزرگتر از اينآدام خطر براي خانم جوان زيبائ( 

  ! )  بيندازد ؟گرسنة
  . پس از آن بازوان خود را در بازوان لافايت انداخته و به طرف منتزه روانه شدند 

را و قد و رت در آن هيئت دلاكه در باغچه منتزه داخل انجمن شدند بناپاهمين
ي بلند و مياني ئبالاي موزون نظر آرد ، گلعذاري ديد آه با جمالي جميل و بالا

باريك شمس و قمر و سرو صنوبر را فرمانبردار خود نموده ، جلو آمد و با انحناي 
  : سر باو سلام و تعارف آرد و با احترام تمام از خانم جوان پرسيد 

  ادام فوره س نائل شده ام ؟ ي مشرف شناسائآيا ب-
  : مسيو لافايت گفت 

  .  آري خودشان هستند -
   پس مادام اجازه ميدهيد با شما قدري صحبت آنم ؟ -
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صورت مادام فوره  س از خجالت برافروخت و سرخي لطيفي چهره ارغواني آن 
  : خود را عقب آشيد و گفت . مهوش طناز را بيش از آنكه بود گلرنگ نمود 

  ! ... قاي ژنرال  ولي آ-
من فقط ميخواهم امتنان قلبي خود را از تشريف .  از عفت خود مطمئن باشيد -

  . دارم فرمائي آن لعبت فتان باين مكان تقديم 
   بعد ؟ -
مصاحبت آن ملكه خوبان آه دهانش چون غنچه خندان و ئيد ب و اگر اجازت فرما-

  . م گونه اش از ياقوت و مرجان سبق ميبرد افتخار نماي
 ولي من خود را در خور اينهمه تعريف و تمجيد حضرت ژنرال نميدانم مگر آن آه -

 ...  
آه از سرداري مثل من بزن يكي از مدح و ستايش !  رويان ه اي سرخيل ما-

  . افسران شجاع خود عنوان شود از پاره اي شوائب عاريست 
  .  ميد انم شوخي ميكنيد و مرا دست انداخته ايد -
ولي خوانند  سلطان آبير ميهر چند در اين جا مرا مصريها. يعني چه  شوخي -

هستي آه بر هر آس لازمست جمال  ةلهآتو در جمع ما و بين اين ملت 
  . رستش نمايد برا رايت دلا

  نزديك است آه از شرمندگي قرمز شوم !  آه -
  : ناپلئون تبسمي آرد و گفت 

  .  عارض تابناك مطلوبست  بهتر است قرمز شوي زيرا آه سرخي در اين-
  !  واي -

  هيچ ميداني تا چه اندازه آروزي ديدارت را داشتم ؟ 
  آي ، آجا مرا ديده بوديد ؟ ...  حقيقت مي فرمائيد ؟ -
 امروز صبح در ميدان ازبكيه و بي نهايت مشتاق بودم آه هر چه زودتر از -

   صحبت آنم بينم و چند دقيقه يا آن غزال انسي در جاي مخفيه نزديكت ب
   ! پس بهمين سبب احضارم فرموده بوديد -
  استدعاست   احضار نيست و-
  يد ؟ چه مي فرمائحالا من حاضرم و سراپا گوشم ، .   همچو باشد -
          موده ايد و چطور به مصر س ازدواج نه خواهم بدانم در آجا و آي با ژان فور مي-

  آمده ايد؟ 
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  فصل سوم 
   زندگاني پله لو تاريخچه

  
  : شرح زندگي خود پرداخته و چنين گفت مهوش فرنگي ب

اسم من مارگريت پله لو و در شهر آارآاس متولد شده ام و چون در آوچكي -
ار نژه ليك آه عمه ژان فوره س است بكيتيم شده بودم در خياطي مادام ا

دير و قضا روزي دست تق. مشغول شدم و از دسترنج خود امرار معاش مينمودم 
 مولد خود را نموده بود با تركژان را آه از طفوليت شغل سپاهيگري را اختيار و 

همان برخورد اول روابط محبت  اني آه مامور تولون بود به آارآاس آشاند درمرژي
بينمان پيدا شد و قلبها با هم سخن گفتند ، روز بعد آه برف ميباريد و هوا 

ي آه ژان نايب آن بود و مادام انژه ليك در خيلي سرد بود با حضور آلنل فوج
روز آليساي قصبه تشريفات خطبه و مراسم عقد بعمل آمد و چون فرداي آن

و ژان هم مجبور بود مسافرت نمايد منهم با او راه تولون را كرد رژيمان حرآت مي
ساحل نيل آمديم بناپارت با تعجب  گرفته و براي گذراندن ماه عسل بپيش

  : پرسيد 
  ! ا اينكه من قدغن اآيد آرده بودم چطور با مشاراليه آمديد ؟ ب-
  .  آري من ميدانم آه شما قدغن فرموده بوديد آه افسران زنهاي خود را نياورند -
  ت مخالفت آرديد ؟ أ پس چطور جر-
زيرا آه تازه عروس بودم و زن جوان تاب مفارقت .  عفو و بخشايش ميطلبم -

  .  مخصوصاً من آه هنوز او را سير نديده بودم شوهر محبوب خودش را ندارد
  !  چطور داخل آشتي شدي آه آسي ترا نديد ؟-
در تولون لباس نظامي بر تن آردم و جزو سربازها وارد آشتي شدم و در  -

بيشتر اوقات در اطاق خواب ژان آشتي هم براي اين آه شناخته نشوم 
  . گذرانيدم و بيرون نميآمدم مي
  كردي ؟ مي براي غذا چه -
  .  ژان تا آنجا آه مقدورش بود برايم خوردني ميآورد -
   البته از مراقبت نظاميان بر خانم جوان خيلي سخت گذشت ؟-
زيرا چيزي نگذشت آه پرده از روي آار .  نه ، نظاميان زياد خوش قلب هستند -

برداشته شد و مرا شناختند و حتي امكان در فراهم داشتن موجبات آسايشم 
وشيدند تا آن جا آه در حضور من از اظهار حرفهاي مخالف نزاآت و شوخي ميك

  . ها خودداري ميكردند 
ه توانستي در زير لباس سربازي اين صباحت و جمال را از نظرها مستور ن چگو-

  داري ؟ 
  : زمين دوخته و گفت خود را بپله لو از حيا چشمهاي 

شف شد ولي هر طور بود  آقاي ژنرال عرض آردم چندي نگذشت آه حيله آ-
 پليس مخفي ما از پليس مخفي براي اين آه اولا. سد نگذاشتيم به شما بر

 و از همه گذشته مگر  از آمدن من ضرري حاصل نميشدتر بود ثانيا شما منظم
  كرد ؟ زياد شدن يكنفر مسافر براي آشتي فرق مي
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  ! .. سهولت تمام مسائل را تسويه ميكني  خوب ب-
  . وهرم خيلي بيمناك بودم  معذلك بر ش-
   از چه ؟ -
   . از خشم شما-
  .  آري ، ژان مستوجب عقوبت است -
طلبم و تمني دارم او را براي يك چنين خلاف آوچكي آه  استرحام و عفو مي-

مخالفت امر ژنرال برا يد زيرا ما وجه مضر بمقاصد شما نيست عقوبت نفرمائبهيچ
شق و چنانچه گرفتار شده باشيد متوجه نكرد مگر شدت محبت و نيروي ع وادار

  . شده ايد آه عشق پنجه آهنين دارد 
  ! مي دانم و الان دچار شده ام  آري -

آيست آه در مقابل استعطاف خانم قشنگ و دلبر طنازي ماند پله لو نرم ( 
  ... ) نشود ؟ 

ثر خفقان داشت و  در آن سينه بلوريني آه از شدت تأ ناپلئون لحظه اي-
ملي آرد و أ نيم نم ظاهر ميشد تگاي صدفي آه هنگام لبخند مانند تگردندانه
  : گفت 

ولي بگو بدانم از آشتي چطور پياده .  بسيار خوب فكري در اين باب ميكنم -
  شدي ؟ 

  : چنين ادامه داد  لعبت فرنگي قدري اطمينان حاصل نموده بصحبت خود -
فرانسه ز ترس اينكه مبادا بو ما لطه لنگر انداخت اكه آشتيهاي جنگلي جلوقتي

بازم گردانند چند روز در اطاق خواب ژان پنهان شدم موقعيكه ژنرال وويوا الجزيره 
چون بسواحل .  ما به آبهاي افريقا وارد گرديد بيرون آمدم صفائنرا فتح آرد و 

مصر رسيديم مجدداً لباسهاي سربازي پوشيده و با رژيمان پياده شده و همه 
  . ر اثر شما آمديم جا تا قاهره ب

   آجا منزل داريد ؟ -
  .  نزديك مسجد سيدناالحسين -
  .  پس چطور در اين مدت من ترا نديده ام -
 زيرا من اغلب اوقات در منزل هستم و ندرتاً بيرون ميآيم ولي من آراراً شما را -

م آه از اين خلاف آوچكي آه حالا مسيو آيا ميتوان يقين حاصل آن. ديده ام 
  سابقه عشق و محبت از ما سر زده است صرفنظر فرموده ايد ؟ بفقط 

  .  تقصير شوهرت زيادتر از اينهاست  ولي-
 گذر و قول بده آه او را  تقصير با من است نه با او ، بجان خودت از مجازات او-

  .بخشيدي
  : آرد و گفت  ناپلئون تبسمي

م جرولي بنبيه نمايم  گرچه لازم است براي آوردن خانم بمصر او را شديداً ت-
  . اينكه تاآنون اين جمال زيبا را از من پنهان داشته بايد حتماً حبس شود 

  .  قول ميدهم آه از اين ببعد مخفي نشوم -
مودم و فقط به خاطر تو ژان را ميبخشم ولي از تو  من نهايت امتنان را حاصل ن-

ي و ليه باشد بيائم ملاقتگاه طبقات عااين منتزه آه ميل دارتوقع دارم آه ب
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ساحت اين نزهتگاه را ببوي آن موي معطر معنبر گرداني و نيز انتظار دارم 
به روي شما باز است و شخصاً فراموش نكني آه درب سراي الفي بيك دائماً 

  جهت اجراي اوامر آن سرخيل خوبان هميشه حاضرم هم ب
الي قرمز شده بود خود را در بازوي پله لوي زيبا آه از خوشحاين بگفت و بازوي 

 در بدرقه نمود و  دمانداخت و با او در اطراف باغچه دوري زد و پس از آن او را تا
هنگاميكه براي خداحافظي بيكديگر دست دادند بناپارت حس آرد خانم جوان 

  ... آمي دست او را فشرد 
ناپلئون از اين ملاقات بي نهايت شاد بود و با آثرت آارهاي سياسي و نظامي 

 قلب خود فراغتي براي عشق بازي و ميل بهوي ميديد و گذشت روزگار هم در
 ١ي آه باولين محبوبه زمان شبابش يعني ژوزفينطدر حرارت آن عشق مفر

  : داشت آاسته بود بنابر اين در اينموقع بغايت مناسب بود و بارها در دل ميگفت 
د آه دلش را نميدانم اين دولت بمن دست ميده!  چقدر شنگول و دلرباست -

ولي گمان نميكنم زياد مقاومت ! به دست آورم و توسن هويش را رام نمايم؟
آند زيرا زن هر قدر هم عفيفه باشد حصار عصمتش مستحكم تر از يك قلعه 

  . جنگلي نيست و من تا حال بر قلاع زيادي غلبه نموده ام 
! ... ت چقدر صدايش فرح بخش و نگاهش گيرنده و لبخندش شيرين اس!  به -

من در عمرم چنين لعبت شنگول و دلبر شوخي نديده ام اين مهوش از ژوزفين 
خدا بزرگ « هم آه به جاي مادر اوست طناز تر است بطوريكه مصريها ميگويند 

اي خداي بزرگ آيا اين سلطان » محمد رسول و ناپلئون سلطان آبير است  –
  آبير مالك و مختار اين فتانه خواهد شد ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 به بناپارت شوهر آرد و در ١٧٩٦ژوزفين بيوه و يكنت ديوهارنه بود در سال - ١

 ناپلئون او را طلاق داد و ١٨٠٩پراتريس فرانسه شد ولي در سال  ام١٨٠٤سال 
  .با ماري لوئيز دختر امپراطور اطريش ازدواج نمود  
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  فصل چهارم 
  ماموريت ژان فوره س 

  
  . چند روز بعد بناپارت به يكي از ارآانحرب خود ابلاغ زير املاء نمود 

   ٢٢از جانب سردار آل ، ژنرال بناپارت به مسيو فوره س فرمانده دسته « 
و گرفتن نوشتجات مهمه ساعت دو بعداز ظهر امروز براي تقلي اوامر شفاهي 

  . يك حاضر شويد ببريد در سراي الفي پاريس بآه بايد ب
چون اين دستور آاملاً محرمانه است بايد فوراً و بدون مرافقت هيچ آس سوار 

ايشان داده شده شما را تعليماتي آه بآشتي آاپيتن لراس شوي و به موجب 
  » بساحل ايتاليا ميرساند 

 آه آن را امضا دستور دادارآانحرب خود  در اينجا مطلب را تمام آرده و بناپلئون
  . آرده و براي فوره س بفرستد 

  : بعد خود ژنرال قلم برداشته چنين نوشت 
  : محبوبه قشنگ ، پله لو عزيزم « 
بطوريكه در ملاقات اخير گفتم ناچارم چند هفته ترا از مصاحبت شوهر عزيزت « 

  . محروم آنم 
باشد و نظر   ميفرانسه دليل آمال علاقه و اعتماد من باواعزام مسيو فوره س ب

وفور اخلاصي آه در او سراغ دارم مصلحت چنين ديد آه او را باين ماموريت ب
بي از عهده خواگر ب( موريت تقدمي آه در اين مأسري و مهم بفرستم امتياز و 

دست خواهد آورد آلام فراق موقتي شما را جبران خواهد نمود ب) انجام آن بر آيد 
.   

 متوجه خواهند شد آه فقط تعلق خاطر و صميميت البته آن دلبر طناز بزيرآي
يافتن اين دستور خبر آنرا به آن مه قلبي مرا بر آن داشت آه قبل از رسميت 

  » .روي برسانم 
  » دوستدارت ، بناپارت « 

نكه علائق خود را با مادام فوره س بطي اين بود وسيله اي آه ناپلئون پس ازآ
ار برد و تمام فكرش اين بود آه مدت النقدم ديد براي دور آردن شوهرش بك

  . مقصودش برسد ي اينكار معين نموده ببراپانزده روزي را آه 
پله لو هم عواطف سردار بزرگ فرانسه را بامسرت تمام تلقي آرد و هداياي 
ارسالي او را آه عبارت از گلي الماس و چند قطعه جواهرات قيمتي بود پذيرفت 

  .  بك دريغ نداشت  و از رفت و آمد به سراي الفي
در اين ملاقاتها ناپلئون فقط دستهاي او را ميبوسيد و گيسوان معطرش را 

يد و محبت آنها آه پله لو عقيده داشت طاهر و خالي از پاره اي شوائب ئميبو
  .  آردنمي               است از اين حد تجاوز 

آه در ات متضاد براي پله لو هيچ چيز  لذيذتر از اين عواطف مختلفه و احساس
بين شوهر آه هنوز هم او را دوست . اين ايام در قلبش خلجان داشت نبود 

  . ميدارد و عاشقي آه تازه شروع بدوست داشتن او آرده است 
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يد و رونق جداولي حقيقت حال را برايش ظاهر مي نمود و دومي سعادت 
  . استقبال را در نظرش مجسم ميكرد 

   سبيلهاي خرمائي رنگ و اندام زيبا آن نايب جوان داراي: شوهر 
آن ناپلئون لاغر ضعيف و در عين حال سردار قاهر مشهور و ژنرال : معشوق 

  . بزرگ فرانسه 
ژان فوره س حسب الامر در ساعت مقرر براي تلقي اوامر ژنرال بناپارت به 

  . سراي الفي بك رفت و بكابينه احضار شد 
ظامي جلو در ايستاده بود بناپارت در اطاق موقعي آه اين افسر جوان با احترام ن

  . قدم ميزد و با چوبي آه در دست داشت بازي مي آرد 
  : او پرسيد بپس از لحظه اي خطاب 

   ابلاغي آه ازطرف من بتو نوشته شده خواندي ؟ -
  .  بلي آقاي ژنرال-

  : او گفت اآتي از روي ميز تحرير برداشته بناپلئون دسته پ
و بدون ا ي است آه بايد خودت شخصئبسته محتوي را پرتها پس بگير ، اين -

واسطه در پاريس به مدير هيئت حكومت اجرائيه تقديم داري و پس از انجام اين 
برساني و جواب گرفته و ) ژوزف  لوسي بن و( امر اين پاآتها را هم به برادارنم 

  فهميدي ؟ . از همان راهي آه رفته اي باز گردي 
  .  بلي ژنرال -
وريت مأعوض اين مآشيد ب اياب وذهابت بيش از دو الي سه ماه طول نخواهد -

  . ثير زياد خواهد داشت أدر ترفيع رتبه و مقامت ت
بعد از اينكه مدتي طول و عرض اطاق را پيمود مجدداً بطرف ژان برگشته و گفت 

 :  
  ؟ تو در اين سفر از امر من سر پيچيده اي و زن خودت را همراه آورده اي  -

  : افسرجوان بخود لرزيد و با لكنت زبان جواب داد 
  ... باور آنيد آه ... ژنرال ...  آقاي -

  : ناپلئون آلامش را قطع آرد و گفت 
عجز و الحاح مادام فوره س از اين ي ، من بواسطه خواهي چه بگوئ ميدانم مي-

با تو ظر بلطفي آه خطاي بزرگ تو آه مخالف انضباط سرباز است در گذشتم و ن
مين آنند و موجبات رفاه و أدهم در مدت مسافرت تو راحت او را تدارم دستور مي

  . آسايش او را فراهم آورند 
  :  افسر براي اداي شكر گذاري سري فرود آورد و گفت 

  . از صميم قلب مراحم حضرت ژنرال را سپاسگذارم -
ايت از فراق ي نهاوراق را گرفته با اداي احترام نظامي خارج شد در حالي آه ب

خاطر عشق او تمام مخاطرات و موانع را تحمل نموده و همسر عزيزش آه فقط ب
  . او بمصر آمده دلتنگ بود دنبال 

ژان فوره س با يكدنيا غم و اندوه در ساعتي آه مقرر بود حرآت آرد و عنان 
  . دست تقدير سپرد باختيار را 
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را ناپلئون براي دور آردن هاني موريت ناگأپله لو با اينكه ميدانست آه اين م
 در صت او را بدون مزاحمت رقيبراو داده است و در نظر دارد در اين فشوهرش ب

  . ي در سر راه فراق زياد گريست آغوش آشد معهذا با گريه ساختك
و با سخنان روز ديگر ناپلئون براي تسلي پله لو از فراق شوهرش بمنزل آمد 

ضمناً قول گرفت آه شام را در سراي الفي بك با ي آرد مسرت آميز از او دلجوئ
  . هم صرف آنند 
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  فصل پنجم 
  آشتي آاپيتن لرانس 

  
آشتي آاپيتن لرانس آه شاسور نام داشت و با چهار عراده توپ مسلح بود 

تولون سفينه ايست خيلي آهنه و آوچك بظرفيت چهار هزار تن آه از بندر 
  . نمود  و مهمات جنگي حمل ميعساآر

جهاز مزبور پس از احتلال مصر بندرگاه دمباط را لنگر گاه خود قرار داد و گاهي از 
  اوقات خدمتي هم براي ناپلئون انجام ميداد ، 

 است آه ناپلئون را زياد دريانورد و ملاح شجاعيناخداي آشتي  آاپيتن لرانس
  . اط ميكند رشرب مشروب زياد افولي مرديست الكليسم و در . دارد دوست مي

سواحل ايتاليا ببرد با اينكه جهازات جنگي همين آه باو امر شد ژان فوره س را ب
 براي اجراي امر حاضر شد ولي در درياي مديترانه پراآنده بود فوراانگليسي در 

  : عالم سكر و مستي بين جدي و هزل مي گفت 
د آه شايد من گرفتار انگليسها بشوم ؟  فكر نميكن– اين جوان دلير –آيا ناپلئون 

به جان خودم بنا پارت مرا براي استنشاق رطوبت رود تايمز ميفرستد در ! 
  . مزاج عصباني من سازگارتر است كه حرارت آب و هواي مصر بصورتي

گوئي حس ميكرد آه اين سفر برايش خوش مآل نيست و علي رغم شجاعت و 
  . ي او خواهد بود  آخرين سفر آشتدارد اين تهوري آه

آاپيتن لرانس سه روز در حرآت تاخير نمود و ژان فوره س آه ترجيح ميداد اين 
  . مدت را نزد زنش گذرانده باشد صبرش تمام شد 

ژان با حزن و راه افتاد در حالي آه نويه آشتي شاسور از بندر دمباط بروز دهم ژا
 معبود روحش را در سواحل مصر آه پله لو موضوع عشق واسف زائد الوصفي ب

  . آن جا ترك آرده بود آم آم از نظرش غائب ميشد نگاه ميكرد 
ير آرد آه نتوانست اضطراب خود را از آاپيتان پنهان أثدي در ژان تئي بحاين جدا

  : دارد لذا آهي سوز ناك آشيد و گفت 
  . يوس ميبيني أپيتن ، تو مرا مثل آدمهاي مآقاي آا!  آري آري -
   ؟ شايد ميترسي-
  . من در عمرم آنچه را آه نميدانم چيست ترس است -
موريت بزرگ آه انجامش بعهده تو أپس ترا چه ميشود ؟ شايد اهميت اين م-

  واگذار شده فراموش آرده اي ؟ 
موريت مهمي آه ژنرال بناپارت انجامش را بعهده من گذارده ، اين أآري ، اين م

 ترقي من ميشود و چنانچه به موريتي آه اگر خوب از عهده برآيم موجبأم
 موريتي آهدم موجب سقوطم خواهد شد ، همين مأانجامش موفق نش

  . موفقيت خود اطمينان دارم ب
  صورت ديگر حزن و اضطرابت چيست ؟ در اين-
حزنم از اينست آه عزيرترين خواسته هاي قلبم ، يعني همسر جوانم را آه -

  . ترك آرده ام در مصر شريك زندگاني و معبود روح من است 
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ي را آه به واسطه وجود قشون در پاي هر جائشايد يكي از آن زنهاي سبك-
  قاهره جمع شده اند گرفته اي ؟ 

اين همسر عزيز و زن رسمي و محبوب من است آه از من و يك چنين آاري ؟-
فرانسه با خود آورده ام و او را بر خلاف اراده خويش تنها ترك ميكنم در حالي آه 

  .ر آن گوهر يكتا خائفم  ي از چند ماه نيست عروسي آرده ايم و خيلي بيشتر
  ! چقدر از براي جوان خوف بد است -
اگر تو آن چشمان چون نرگس را آه در وقت وداع اشكبار بودند ميديدي ، اگر -

ناله و شيون آن ماه دو هفته را در سر راه فراق ميشنيدي ، هرگاه تو هم مثل 
 ، چنانچه تو هم مخالفت امر ژنرال را آرده و همسر جوانت من تازه داماد بودي

  ... را با خودت آورده بودي و چون من مجبور به مفارقت او ميشدي از من بيشتر 
م باستخفاف أآاپيتن لرانس شكايات عاشقانه ژان را شنيده و با يك تبسمي تو

  : گفت 
آرد آه او را در آنجا در ثاني خبط بزرگي . مصر خطا بود آوردن زن جوان باولا -

  . تنها گذاشتي 
  ! چه ميگوييد ؟-
موريت يك عذري بتراشي يا أگويم لازم بود حتي الامكان براي طفره از اين ممي-

  . اينكه با امر ناپلئون مخالفت آرده زنت را با خودت بياوري 
  .اين امر ممكن نبود -
  . را آرده بودي هر چيزي ممكن است مخصوصاً براي تو آه سابقاً هم اينكار-
من ارجاع شد جواسيس اطراف منزلم را احاطه از ساعتي آه اين مأموريت ب-

  .آردند 
  .پس بگذار بخندم -
   به چي ؟-
بيچاره ، اگر عذر ترا نپذيرفتند و اطراف منزلت ديده بان گماشته ...  بعقل تو -

راي اين و اين مقدمات را ببودند آه تنها مسافرت آني ، پس تبعيدت آرده اند 
فراهم آورده اند ترا دور آرده و در راه آن مرغ خانگي دام بگسترانند و بلعبت فتان 

مند عشق  بكپيداست آه ناپلئون دل به دلستان تو داده و! ... دست يابند 
  . همسر عزيزت افتاده 
  : ژان با عبوست گفت 

  . من بر پاآي زوجه ام اطمينان تام دارم -
  :  گفت  آاپيتن قاه قاه خنديد و

و زائل آردن اين پاآي بيش از يكهفته وقت من براي اثبات حرف خودم -
  . نميخواهم 

از اين آلمات در ژان فوره س مسكين انقلاب حالي دست داد و جوان دلفكار را 
  . دچار وحشت و اضطراب آرد و به فكرهاي دور و دراز انداخت  
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  فصل ششم 
  سراي الفي بك و لكه دامان پله لو

   
سراي الفي بك آه اقامتگاه سلطان آبير يعني ناپلئون بناپارت بود از مجلل ترين 

  . قصرهاي قاهره به شمار مي رفت 
ري شرقي و اتقان هندسه عرب رواقهاي وسيع آن سبك معما تالارها و ايوانها و

خوبي ظهر ميساخت و گنبد تالار بزرگ آه حكم سالني را داشت و با را ب
ليچه هاي قيمتي مفروش و به تابلوهاي آار استادان فرشهاي شرقي و قا

نامي و نقاشان ماهر چين مزين بود بر روي چند ستون از سنگ سماقي بنا 
دروازه بولاق و باغ بزرگي بشده از طرفي بميدان ازبكيه و از سمت ديگر ب

سواحل نيل امتداد داشت نگاه مي آرد و در جلو تالار خيابان وسيعي آه از 
ن سرپوشيده بود و در خلال آنها فواره هاي آب از حوضهاي مرر اشجعار آه

  . جستن ميكرد چشمان را لذتي ميبخشيد 
مور أبناپارت با ارآانحربش در اين قصر با صفا منزل گزيد و مسيو لير مهندس را م

  . اصلاح آاخ نمود 
مهندس مزبور تصرفات زيادي در اين عمارت نموده و معماريهاي غرب را با 

ه اروپايي رونق و شكوهي بسزا داد و با لكن و سرسرا و مدخل جديدي سليق
  . رسم بناهاي فرنگي در جلو تالار ساخت  و عريض ببا پله هاي آوتاه

ميدان ازبكيه مشرف  ناپلئون قرار گرفت و قسمتي آه باين تصرفات مورد پسند
  . بود براي سكوت خود اختصاص داد 

نتظار مادام فوره س را داشت اين سالن اول شب ژنرال در سالن پذيرايي ا
عواطف بسبك تالارهاي عالي فرانسه مبله شده بود و براي اين آه بر اعصاب و 

  . روايح عطرها معطر آرده بود ميهمان عزيزش تأثير آند ب
پله ها بالا آمد و از سراسرا و بالكن عبور آرد ، در مقابل در  لعبت فرنگي از

ي خشني افتاد آه نيمي از بدنشان عريان ئريقاورودي چشمش به دو غلام اف
بود و در آنجا قراول ميدادند از ديدن اين دو غلام وحشتي باو دست داد ولي 
چيزي نگذشت آه بناپارت در را باز آرده و براي استقبال دلبر طناز بيرون آمد و 

  : دست او را گرفته با محبت بوسيد و گفت 
  . اي تقديم سلام بشما اينجا ايستاده اند اين غلامها بر. نترسيد ! عزيزم -

در سالن چند نفر مهمان ديگر هم بودند آه با ورود مادام فوره س به احترام او از 
  . جاي برخاستند 

  : بناپارت صندلي بآن لعبت شنگول نشان داده و گفت 
ين اين دوستان عزيز من به نشينيد و اجازه دهيد اين خانم بيد و ئمرحمت فرما-

م و آقاياني را آه امشب براي صرف شام با آنها مسرور خواهيم بود محتر
  . معرفي آنم 

تند آه مانند شما مخالفت امر مرا آرده و با اين خانم جوان مادام فرديه هس
آقاي ژنرال برتيه رئيس ارآانحرب من ، مسيو بون ، . مصر آمده اند شوهر خود ب

ان شجاع من هستند ، مسيو مسيو ژه نو ، مسيو فرديه آه نخبه صاحبمنصب
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مخصوص برتوله عضو محترم مجمع ملي ، مسيو لافايت و مسيو مرلن ياوران 
  . من آه البته آنها را مي شناسيد 

مادام فوره س با آنها تعارفي آرد و آنان هم بانحناي سر و بشاشت با خانم 
  . جوان برخورد نمودند 

منصبان آمدند و ساعت آمي بعد هم چند نفر ديگر از سران سپاه و صاحب
  . هشت براي صرف شام سر ميز رفتند 

قاليهاي شرقي و سفره سفره خانه ناپلئون عبارت بود از سالن بزرگي مفروش ب
را روي ميزي آه از چوب صندل ساخته بودند گسترانيده و گلدانهاي زياد 

  . دراطراف آن شامه مدعوين را معطر ميكرد 
دام فرديه را در دست راست و مادام فوره س در ناپلئون در صدر قرار گرفت و ما

ميل خود هر آس هر آجا آه ف چپ خويش جاي داد و سايرين هم بطر
  . خواست نشست 

در اول غذا با وجود اداي عبارات لطيفه و بذله گوئيهاي مسيو برتيه و مسيو ژه 
نو و مادام فرديه صحبت چندان دلچسب نبود لكن در پايان آلنل آافارلي آه 

ي گشود و خاطره ها را منبسط ر محاصره عكا آشته شد لب بهزل گوئعدها دب
  . و شليك خنده را بلند آرد 

قدري مادام فوره س از ابتداي مجلس متوجه احترام مسيو بناپارت بود و ب
  . خانم جوان مهرباني نمود آه فراق شوهرش را فراموش آرد ناپلئون ب

 چپ ژنرال روي ميز افتاد و دامن نزديك انتهاي شام گيلاس شرابي از دست
  . را آلود جامه مادام فوره س 

ناپلئون اظهار خجلت و شرمندگي نمود و عذر خواهي آرد با اينكه اگر وقع را 
آن شاهد شنگول و پس از معذرت بسيار ب! خته بود بخواهيم گيلاس را عمداً اندا

  : گفت 
   خود را اصلاح آنم ؟ ق مجاور تشريف بياوريد آه خطايامرحمت فرموده باط-

داد و او نشانرا بسالن پذيرايي رفت ، بناپارت در ديگري پله لو برخاست و بطرف  
  : گفت 

و دست محبوبه طناز را گرفته از سالن غذاخوري ! از اينجا ! از اينجا مادام -
  ... اطاقهاي تو در توي ديگر برد اطاق مجاور و از آنجا بب

ن ناپلئون و مادام فوره س نشدند زيرا آه شيريني بيشتر از مهمانها ملتفت رفت
صحبت ششدانگ حواس آنها را جلب آرده بود مگر زه تو آه بگوشه چشم 
نظري بمرلن انداخت و صاحبمنصب جوان اميلي شاتروه نو از آن نگاه تبسم آرد 

 .  
اما پله لو انتقال از نور زياد بظلمت چشمهايش را خيره آرده وحشت نمود ، لكن 

  . داد تسكين بوسه آبداري ي نگذشت آه بناپارت وحشت او را بچيز
نوس شد ، خود را در اطاق خوابي ديد أتاريكي مقدري آه چشم لعبت فرنگي ب

اضطراب تمام ب. و چند صندلي و ميز آوچكي است آه داراي خوابگاهي مجلل 
  : پرسيد 

  ! اينجا آجاست آه مرا آورده ايد ؟ -
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  : ت ؟ناپلئون تبسمي آرده و گف
اطاق مخصوص خودم ، چه در اينجا دوائي هست آه لكه دامن خانم را پاك -

  . مي آند 
پس ازاين گفته در دامن جلو پله لو نگاهي آرد و بيبهانه ستودن لكه پاچين 

  ! لعبت شنگول را بيرون آورد 
و پله خود را روي سريري ميديد آه زدن ژوپ خانم جوان افتاد همدريك چشم ب
  !!! هاي عصمتش را از دست داده گوهر گرانب

بعد از ربع ساعت آه دلداده و دلستان به سالن برگشتند مهمان ها همچو 
وانمود آردند آه ملتفت زلفهاي از ترتيب افتاده پله لو نيستند و آسي هم در 

  ! لكه دامن مشاراليها نديد آه پاك شده يا نه 
ار تعيين نموده بود حاصل آرد ك خود را در ظرف مدتي آه براي اينناپلئون آام دل

  . و به آن فتحي آه آرزو داشت نائل شد 
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  فصل هفتم 
  افسوس برگذشته 

  
  : مادام فوره س نوشت ئون قلمي برداشته نامه ذيل را بفرداي آن شب ناپل

من ي محبتي آه ديشب بحلاوت سعادت و شيريننظر ب! محبوبه قشنگ من « 
 در آغوشت بچشم امروز خود را بتقديم عرض تشكر مديون ميدانم و منت نهادي

از آن سر خيل خوبان اجازت ميخواهم اين گردن بند را براي تذآار آن ساعت 
  . سعدي آه افسوس ميخورم چرا آوتاه بود اهدا نمايم 

ه عشوه گر خود نزديك است حقيقت آن سعادت عظيم را باور نكنم و از محبوب
  ! ين به بيداري بديدم يا بخواب  ؟اآ: سوال آنم 

ند عشق و شيفته طلعت  و از اينكه مرا بر ساير اشخاصي آه پاي بند آم
افتخار را دارم بر ترآها غلبه آردم ، سر تاسر رايت بودند ترجيح دادي نهايت دلا

قطر مصر را بشمشير خود مطيع نمودم روسا و شيوخ را ذليل آردم لكن اين 
 من بودي بر تمام آن فتوحات تن واحد خصم و غنيمآدر فتح تازه را آه تو 

  . درخشان و انتصارات بين ترجيح ميدهم 
سف نخوري ، زيرا أميل دارم هيچوقت از ارجاع خدمات خود دريغ نكرده بر چيزي ت

وجود من مطلق التصرف هستي و قسمتي از آه شخص محبوب تو در مملكت 
   .ثروت و رياستم مخصوص آن ملكه خوبانست 

منزل سيدناالحسين ، آن آلبه محقري را آه لايق نشستن ! معبوده روح من 
چون تو در يتيمي نيست ترك آن ، در نزديكي سراي الفي بك منزل مناسبي را 
در نظرگرفته ام آه ميتوانم دور از چشم رقبا و حسودان غالباً در آنجا ملاقات 

نهاد موافقيد امر آنيد فوراً آنجا اين پيشاگر ب. ت تنهاي خود را بيارائيم نموده خلو
  را مبله و حاضر آنند ؟ 

  »بناپارت . در خاتمه احترامات فائقه خود را تجديد مي نمايم 
هنوز پله لو از مطالعه آاغذ ناپلئون فارغ نشده ، مكتوب ذيل را آه شوهر آواره 

  :  نوشته بود آوردند ١اش از دمباط
گر با آشتي لرانس به طرف سواحل دو روز دي! همسر عزيز و شريك حيام « 

ايتاليا حرآت نموده و جان خود را در معرض صدمات دريا و خطر توپهاي انگليس 
  . قرار ميدهم 

باور آن آه آني و دقيقه اي ذآر شيرين تو از ذاآره ژان مفارقت نخواهد آرد ، 
بلكه تنها چيزي آه در وسط اين امواج بلاخيز و مخاطرات مرا تسلي ميدهد 

رده و ال تست ، تو هم از طرف خود عهد آن آه دور افتاده را فراموش نكخي
شوهر محبوبت خيانت روا نداري تا در مراجعت بتوانم در آغوش بكشم زوجه ب

وفاداري را آه سزاوار است در افتخاراتي به انجام اين ماموريت اميد حصول آن را 
  . دارم شرآت نمايد 

                                           
  دمباط بندر آوچكي است بين پرت سعيد و اسكندريه - ١
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  »  ژان فوره س –مينت  شوهر ا–هزار مرتبه ترا ميبوسم 
پله لو از مطالعه نامه شوهر بخت برگشته اش دست اسف بر هم ماليد و با تاثر 

  : تمام گفت 
د آه دامن پاآم آلوده گشته و آب از سرم گذشته يافسوس اين نامه وقتي رس-

 ...  
  : سپس جلو ميز تحرير نشسته و در جواب نوشت 

 همسر ه اطمينان آه ازچب من آناميدوارم آه از اين جوا! شوهر عزيزم « 
انجام ماموريت طلبم آه ترا باز خداي مي. تو بدهد باوفاي خودت انتظار داري ب

اگر انشاء االله . عهده آفايتت موآول شده است بزودي موفق فرمايد  بمهمي آه
سالماً بسواحل ايتاليا و خاك فرانسه رسيدي و بانجام ماموريت خود توفيق 

شون هم در شرف  و حكمت دور است آه در صورتيكه قيافتي ديگر از عقل
ست آه بهتر ا. خطر اندازي حرآت است دوباره بمصر باز گردي و جان خود را ب

  . من اطلاع دهي تا در اولين فرصت بسوي تو حرآت آنم در پاريس بماني و ب
  گرفتار فراقت مارآريت

  : گفت پله لو اين مكتوب رياآارانه را نوشت در حالي آه با خود 
براي نگاهداشتن او در فرانسه هر طور باشد وسيله فراهم خواهم آرد و بعد -

  : آاغذي برداشته و براي بناپارت چنين نوشت 
دستخط شريفت را زيارت آردم اين مختصر را در جواب .  بناپارت عزيزم لانرژ« 

نم در حالي آه گونه هايم از خجلت قرمز است و نميداآن نامه گرامي مينويسم 
 انداختم آه دو هفته قبل او را نميشناختم و يچگونه خود را در آغوش آس

  ! متحيرم بچه قوه فوق الطبيعه بر عقل ضعيف من غالب آمدي ؟
ديشب از فكر خواب بچشمانم نيامد و تا صبح نفس خود را از ارتكاب اين 

و معصيت بزرگ ملامت ميكردم و هيچ عذري براي خود نيافتم جز فزوني مهارت 
آثرت شهرت و زيادي شجاعت و اقتدار تو ، و با خود گفتم آدام زني است آه 

تاج شرافت و افتخار مكلل  آه بدوست نداشته باشد سري مثل سرناپلئون را
خلاصه در پايان امر بر ترديد خود غالب آمدم و جز اين ! است در دامن بگيرد ؟

ضرتت سر تمكين و رضا فرود  حيدم آه در برابر حكم قضا و ارادة قاهرةچاره ي ند
  !!!  تو با ننگ بي شرافتي بسازم رآورم و براي خاط

همين آه شب شد و عالم را اينك آه ميلت اينست آه من با تو نزديك باشم 
ي منزل جديد راهنمائ مرا بتاريكي قرا گرفت  بسراي الفي بك ميآيم آه شخصا

  . گذارم بر طبق اخلاص و بترحم تو وا ميآني و شرف عصمتم را 
چقدر ميترسم آه در آتيه بر فقدان اين زندگي جديد آه نيروي ! ولي وا اسفا 

  .اراده تو مرا بطرف آن مي آشاند افسوس بخورم 
  

  خادمه حقيرت
   پله لو
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  فصل هشتم 
  گرفتاري ژان فوره س 

  
آاپيتن لرانس از بيم سفائن زره پوش انگليسي آه در مديترانه پراآنده بوند  
 در هر سوي شمال برود راه سواحل سوريه را پيش گرفت ون آه بجاي ايب

كرد و سعي داشت تا آنجا آه بتواند مال التجاره با بندري يكي دو روز توقف مي
  . زياد حمل آند  اجرت

خورد و هر زو به آاپيتن خير نهايت دلتنگ بود و خون دل ميأژان فوره س از اين ت
  : ي او در جواب ميگفت كرد آه بخط مستقيم برود ولاصرار مي

چنگال خواهي بخاطرت آسوده باشد ، من باين دريا از تو بصير ترم اگر نمي-
 بمقصد برسانم و يقين فضل خدا ترا سالمامن اعتماد آن تا بي بانگليسها بيفت

  . بدان آه چند روز دير و زود همسر عزيرت را از خيانت بتو باز نميدارد 
كرد مانند جگرش آار ميمات آه چون نيشتري بجوان مهجور از استماع اين آل

خود ميپيچيد و از اينكه اسرار خود را باو گفته است سخت ص مار گزيده باشخا
  . پشيمان بود 

  .ولي شجاعت و مهارت آاپيتن در فن دريا نوردي قدري باو اميدواري ميداد 
 مقدر  ژان فوره س امري آهليكن علي رغم مهارت و اقتدار آاپيتن و اميدواري

 زيرا عبور يك آشتي آوچك  .ترسيدند مبتلا شدند آنچه ميوقوع پيوست و ببود ب
آه جز شش عراده توپ وقدري سرعت اسلحه اي نداشت از درياي مديترانه آه 

  . پر بود از آشتيهاي جنگي انگليس محال مينمود 
حوالي جزيره آرت رسيد سوء اتفاق به يك آشتي زره پوش همين آه شاسور ب

  . ليسي آه با شصت عراده توپ مجهز بود دچار شد انگ
آاپيتن لرانس براي فرار ازمقابل خصم بادبان ها را برافراشت آه ممد بخار و 
باعث سرعت سير آشتي شود و تمام عملجات آشتي را بهمت و آوشش 

  . تحريص نمود 
ه فرار دلخواه انجام گيرد غفلتاً جهاز ديگري از مقابل رسيد و رانزديك بود آار ب
  . مسدود گرديد 

آاپيتن لرانس با شليك يك تير توپ اعلان جنگ نمود و آشتي انگليسي با 
شليك سي تير توپ پاسخ داد آه دآلهاي شاسور را در هم شكست و چند تن 

  . از عملجاتش را مجروح آرد
دين منوال و مقاومت را محال ديد به بلند آردن بيرق آاپيتن بينوا چون وضع را ب

  . مجبور شد سفيد 
زره پوش انگليسي زورقي پيش راند و بكاپيتن و سرنشينان شاسور تكليف آرد 

  . آه بيايند و شمشيرهاي خود را بفرمانده آن آشتي تسليم نمايند 
پيتن لرانس اهميتي اين امر بر نايب جوان يعني ژان فوره س ناگوار بود لكن آا

  : الا ميرفت به رفيق خود ميگفت كه راه پله آشتي خصم را گرفته بنداده در حالي
فتم اگر مستقيماً از ميان دريا برويم گرفتار انگليسي ها خواهيم مكرر بنو ميگ-

  !شد و اين چند روز دير و زودي زنت را از خيانت بتو باز نخواهد داشت ؟
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دريا  انداخت ولي وجودش برد  بهر چند ژان اوراق و نوشتجاتي را آه با خود مي
رم نظام فرانسوي توجه سدني سميث فرمانده زره پوش در آشتي با ف

نفر جاسوس سري وجود يكانگليسي را بسوي او جلب آرد در اين سفينه 
. داشت آه مخبرينش مسافرت ژان فوره س را از مصر باو اطلاع داده بودند 

آه اين اسير را بايد نزد دريادار نلس پليس مكار به سدني سيميث اشاره آرد 
  . بفرستند 

  : همينكه ژان را يكشتي نلسن آوردند دريادار او را به حضور طلبيد و گفت 
چون در مسير ما اسكله اي نيست آه ترا در آنجا پياده آنم و از طفي هم -

شرف نظاميت قسم بخوري و عهد هم در آشتي خود نگاهت دارم اگر بنميخوا
ا بخودت بر زان انگليسي نكشي من آزاديت رروي سربائي آه شمشيرت را بنما

  . دهم آه نزد همسر عزيزت بروي ميگردانم و اجازه مي
  : ژان با تعجب پرسيد 

  !آه بشما غرض آرده است آه من عيال دارم ؟-
ي موريت دروغي آه براأاطلاع دارم ، اين را هم ميدانم آه هيچ قصدي از اين م-

فراغت با  ب از زن جوانت دور آنند و خوداه ترتو تراشيده اند نداشتند مگر آنك
  . آورم اين منم آه بر بدبختي تو رحمت مي... عيش بنشينند محبوبه آفتاب لقا ب

  : ژان بيچاره آهي آشيد و گفت 
اگر مي خواهيد امر بفرماييد آهن سنگيني . آقاي دريادار ، من اسير شمايم -

   .بپايم بسته و مرا به دريا بيندازند ولي از شما استدعا دارم اهانت نفرماييد 
موريت ترا آن قدر بي اهميت ميدانم آه تسليم اوراق أمن قصد اهانت ندارم و م-

و نوشت جاتي را آه براي حكومت فرانسه و برادارن ژنرال بناپارت ميبري از تو 
سواحل مصر كه بنخواستم ، و از حالا آزادي و شمشيرت را بتو رد آرده وقتي

  اده ميكنم نزديك شديم ترا در يكي از قايقهاي صيادان پي
  : ژان فوره س مسرور شده گفت 

  كه فرموديد صحيح باشد منهم قبول تعهد مينمايم اگر اين-
تو گفته ام دروغ بود قسم خود را نچه بآمن به تو حق ميدهم آه هرگاه ديدي -

  . سته انگازي بن نخورده و عهد را
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  فصل نهم 
  ورود غير منتظره رقيب 

  
ليسي بحدود اسكندريه رسيد بند ژان فوره س اسير را موقعيكه زره پوش انگ

  . گشودند و او را در چند ميلي ساحل در يكي از قايقهاي ماهيگيري پياده آردند 
جوان پريشان روزگار با خاطري مشوش و حالي مضطرب وارد شهراسكندر 
مقدوني گرديد و در آن شهر هر چه بيشترتجسس آرد آه شايد آسي را ببيند 

دست آورد آمتر يافت ناچار بدون آن آه قدري  و زندگاني خود خبري بزن و از
براي رفع خستگي مسافرت و صدمات دريا استراحت آند راه قاهره راپيش 

 آه مردان غيرتمند توانا را درمانده ةگرفت و با شوقي آه به وصف نيايد و انديش
  : ت گف پايتخت مصر رسيد و هر آن دلش ميطپيد و با خود مينمايد به

اين سفر ازهجر او بر من  آيا هيچ ميداند آه درآيا او حالا انتظار ورود مرا دارد ؟ -
  چه گذشته و چطور دور از او روزگار گذرانيده ام ، 

سوي منزل خود ، آن سراي د غرق در اين تخيلات مستقيماً بمحض وروب
رده سعادتي آه بيست روز پيش شريك زندگي و معبود روحش را درآنجا ترك آ

وقتي رسيد در و پنجره هاي خانه را بسته ديد و هر قدر سفانه أمت. بود رفت 
ناچار براي سراغ گرفتن ازآشنا به بيگانه متوسل ! بر در زد جوابي نشنيد حلقه 

  . شد و از دآاندار عربي آه در آن نزديكي بود سوال آرد 
  : اعرابي گفت 

نه بسته است و ظاهراً غير  تقريباً سه هفته است آه در و پنجره اين خا-
  . مسكوني است 

  .اين خبر چون صاعقه اي بر سر ژان بينوا فرود آمد و بر اضطرابش افزود 
  : ي برقت آمد و گفت ئي دآاندار افريقائازتغيير حال جوان اروپا

  ! به اطراف ازبكيه برو شايد گمشده خود را در آنجا پيدا آني -
او دست  جوان غيور چه گذشت و چه حالي بكه از شنيدن اين حرف برتشبيه اين

  .  قلم ما خارج است به خود خواننده محترم وا ميگذاريم داد چون از عهدة
  : اينك به ببينيم پله لو در چه آار است 

طوريكه گذشت پله لو بر حسب تقاضاي بناپارت بعمارت مجاور سراي الفي بك ب
بود رفت و در آنجا هر روز و هاي گرانبها زينت شده آه با مبلهاي عالي و فرش

  .ذراندند ه و دلستان با يكديگر به عشرت ميگهر شب بدون مزاحمت رقيب دلداد
امروز هم موقعي آه عاشق و معشوق پهلوي هم نشسته و نبود عشق 
ميباختند مسيو ماريني اجازه گرفته داخل شد و به رئيس خود سلامي نظامي 

  . داد 
  بشاشت پذيرفته و پرسيد با من آاري داشتي ؟ بناپارت افسر محرم خود را با 

راپرت فوري و مهمي باعث شد آه صفاي خاطر حضرت ژنرال را در اينموقع با -
  . حضور خود مكدر سازم 

  تازه ايست ؟ -
  !ژان فوره س برگشته -
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  : فرياد زد  نه ابناپارت مضطرب
  !موريتش را چه آرده ؟أگوئي ؟ مچه مي-
 و بناپارت و بگفتاينست ، بفرمائيد ببينيد ، اين  . دانمعلت مراجعتش را نمي-

پله لو را به طرف پنجره اي آه به ميدان ازبكيه مشرف بود برد و ژان را آه با 
حالي پريشان و متفكر در ميدان قدم مي زد و اهميتي به حرارت سوزان آفتاب 

  . افريقا نميگذاشت  به آنها نشان داد 
  : بناپارت فكر آرد و گفت 

ود برو به ژنرال برتيه بگو ژان فوره س را فوري بخواهد و حضوراً بنوشتن گزارش ز-
. فهميدي ؟ حضوراً  . مفصلي از آيفيت مسافرت و علت مراجعتش وادار آند 

  فهميدي ؟ 
  . آري گفته و خارج شد -

چيزي نگذشت آه برتيه نايب جوان را احضار و به نوشتن گزارش مشغول آرد تا 
  . ي بكند باشد آه به منزل رفته و دست و پائاشته پله لو مجال د

سوالات متفرقه اي آه برتيه از شرح مسافرت و آيفيت در حيني آه ژان ب
خانه قديم رسانيده مبل و داد پله لو خود را بكرد جواب مي مياسيري و نجاتش

  .فرشها را آه پر از گرد و غبار بود پاك آرد 
باريد بمنزل شمانش ميچشراره غضب از ساعتي بعد جوان پريشان در حاليكه 

شود و وانست خودداري آند زبان بنا سزا آكه پله لو را ديد نتهمين. برگشت 
  : گفت 

راست بگو بدانم در اينمدت آجا و در آغوش آه !  اي خائن سست عهد -
  اطراف  ازبكيه چه ميكردي ؟  ميگذراندي ؟ در

  : پله لو تحمل نياورده گفت 
آسي هم بيم ندارم و علنا ميگويم و از .  را دوست ميدارم آري من ناپلئون-

  . هم با او خوش بوده ام اين مدت  كنم و درپنهان هم نمي
ژان بينوا از اين اقرار صريح عالم در نظرش تاريك شد نزديك بود از غصه مشاعر 

براي تسكين قلب خود دست به چوب برده و بسوي زن . خود را از دست بدهد 
  . د و تا آنجا آه قوت بازو داشت آن زن هرزه را زد بد عهد دوي

خود شده بود گريه آنان از خانه شوهر بيرون يپله لو آه از شدت درد از خود ب
قسمي به بغض تبديل گرديد آه ديگر ت از اين ساعت محبت اين دو قلب برف

  . ائتلاف بين آنها امكان پذير نبود 
ا تصميم گرفت انتقام محبوبه را از افسر ثر شد ابتدأناپلئون از اين خبر سخت مت

ملاحظه شورش قشون از قصد خود عدول ر بكشد لكن بعد از اندآي تفكر بمزبو
نظرش آمد اين بود آه ژان را خواسته نوازش و محبت يق ديگري بآرد و طر

نموده و بپاداش زحمات و صدماتي آه در اين مسافرت آشيده و شجاعت و 
و باصطلاح ما رجه او را از ليوتناني به آاپيتني بالا برد ده است داثباتي آه خرج د

  . ستوان سروان شد  
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مورين نظامي آه آارهاي شهر أولي افسر جوان را بعد از چند روز در مقابل م
بآنها واگذار شده بود محاآمه آرد و نظر بقساوتي آه درباره زوجه خود مرتكب 

   . شده بود محكوم شد آه مشاراليها را طلاق بدهد
و بلا مزاحم و رقيب او ، بناپارت حكم طلاق معشوقه خود را صادر آرد باين تدبير 

  ! ... را مالك شد 
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  فصل دهم 
  بهار شادابي پله لو 

  
همينكه حكم طلاق صادر گرديد ، پله لو اسم ژان فوره س آن افسر جواني را 

ت و سر پيش او ميگذاشت از خود برداشته و آه مدتي چند او را دوست ميداش
  . نزد محبوبش آمد 

چون پله لو زن هواپرستي بود وقتيكه از اين زندگاني تازه دري برويش گشوده 
سفي نخورد زيرا او آه تازه نوزده سال از أشد بر زندگي ساده سابق خود ت

شته و او ارزاني داگذرد و طبيعت ظرافت و دلربائي و جمالي زيبا بعمرش مي
ت آه امروزمصريها  سردار فاتح شهير و ژنرال معظمي مانند بناپارةشخص برزاند

ن اخوانند ، محو آن طلعت زيبا شده و هزارها از معاريف و سرسلطان آبيرش مي
ان و مقام خاصي آه نزد ناپلئون به دست آورده است تبزرگ به واسطه جمال ف

ها خيلي مسرور است بلكه نه تنوي مينگرند  به چشم پرستش و احترام در
  .  است رعقيده خودش با جواني و هوا و هوس او موافق تر و لذيذتب

د مورد احترام و توجه شپله لو هر آجا قدم ميگذارد، در هر  محفلي وارد مي
مخصوص صاحبمنصبان و افراد لشگري بود و در محافل رسمي و رژه ها از 

  .ناپلئون جدا نميشد
ت داشتند خانم هاي خوشگل را در اردوگاهها با سربازان فرانسه هم عاد

صاحبمنصبان خود به بينند ، چنانچه بناپارت در جنگهاي سال قبل ژوزفين را 
بردند همه جا همراه داشت ، ژنرال لان و ساير سرداران هم نيز زنهاي خود را مي

 مترسش را از خود جدا نميكرد از مسيو برتيه) آني (رفت و ژنرال رز هر آجا مي
  . زد آه دلالت بر جنون داشت مادام ويكونتي در جلو قشون آارهائي سر ميبا 

روز به روز پله لو دلربا تر ميشد و طبيعت بر حسن و جمالش ميافزود و آن فتنه 
تبسم نمكينش مرده را جان . شت دوران هم از خود سازي و توالت دريغ ندا

ين تماشايش گاهي او را طالب. نمود د و اطوار شرينش زنده را واله ميدامي
ميديدند آه پياده به سراي الفي بك ميرود ، وقتي سوار بر اسب تازي نژاد 

اف الجزيره عربي از ميدان ازبكيه و جلو جامع از هر  ميگذرد زماني با درشكه اطر
  .كند گردش مي

آن عنوان شوخي و بذله گويي بشبي در سر ميز شام ناپلئون ، مسيو ماريني ب
  . خطاب آرد اين لقب استحسان سايرين را جلب نمود ١آلوپاتر لعبت طناز 

ن عواطف و احساساتي را آه پله لو در زمان آوتاهي در قلب ناپلئون هما
معشوقه اش ژوزفين داشت حاصل آرد بلكه با دلربائي و آرشمه نسبت ب

ئون پيش افتاد و ناپلتا آنجا آه از ژوزفين هايش روز به روز بر محبوبيت خود افزود 
  . او را به آلي فراموش آرد 

                                           
  . آلوپاتر ملكه مصر بود آه بواسطه وجاهتش مشهور شده است - ١
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بان زد خواص و عوام هر چند قصه عشق ناپلئون به پله لو داستاني است آه ز
  . ه بيشتر اهتمام مسيو بوهارنه پسر ژوزفين را جلب آرده بود بود لكن از هه

خبر دار آرد و اگر چه او اول آسي بود آه بناپارت را از  صباحت و جمال پله لو 
را به نزهتگاه بياورد ، ولي آنروزها آه لعبت شنگول  نمود اردرا وامسيو لافايت 

 حال –تصور نميكرد آه عشق ناپلئون به ماهپاره عشوه گر تا اين درجه برسد 
  . توان آرد ه ميآه تير از شست رها شده چ

وظيفه من نيست آه به روي رئيس و شوهر مادر « :بوهارنه با خود مي گفت 
  . » از اين رفتار ملامت آنم خود بايستم و او را 

رف و حيثيت مادر دفاع نمايد شاز طرف ديگر چون پسر ژوزفين است ناچار بود از 
 .  

 هر وقت ناپلئون با دلبر مهوش براي تفرج در ساحل رود نيل و اطراف شهر سوار
مقام و بوهارنه با اينكه . كرد مجلل از ياوران و مماليك حرآت ميميشد با موآبي 

زد و آار اشت همينكه موضوع سواري بميان ميآمد به بهانه اي طفره ميياوري د
  . گردن ساير همقطاران خود ميانداخت را  ب

روزي پله لو ميل آرد به مرفاي بولاق قديم آه در آنار نيل واقع است برود ، 
هم اين فرصت  را براي سرآشي بساخلو آنجا مناسب ديده از حاجب ناپلئون 

  : خود پرسيد 
  روز آشيك آدام يك از ياوران است ؟ام-
  . مسيو بوهارنه-
  .خبرش آن با ما سوار شود -

  . حاجب امر ژنرال را ابلاغ نمود 
از بوهارنه برآشفت و از شوهر مادرش اجازه ملاقات خواست ناپلئون چون 

  : ت و با بشاشت تمام گفت فرعواطف او بي اطلاع بود او را پذي
  داشتي ؟ مسيو بوهارنه ، آاري ! ها -
  .خواستم از حضرت ژنرال درخواست آنم مرا امروز از سواري معاف فرمايند -
  !چرا ؟-
  البته پله لو هم با شما سوار ميشود ؟-
  .آري -
بناپارت آلامش را قطع ... دانند  همه ميي آهپائپس من جزو موآب زن سبك-

  : آرد و گفت 
  . د سوار شوي بجان خودت از خدمت طفره نزن امروزآشيك تست و باي-
  . امريست محال -
  .آلمه محال در فرهنگ من نيست-
  .ولي فعلاً موجود است -
  .جدال را آوتاه آن -
يد بكاري آه حق مادري به آن وادار و وظايف سربازي از مسيو مرا مجبور نفرمائ-

  . سف باشم أآن منع ميكند و نتيجتاً در تمام عمر خود از ارتكاب آن بايد مت
  . هارنه از همراهي معاف گشته و مرلن سوار شد بالاخره بو
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سير و گردش امروز بيشتر از روزهاي ديگر طول آشيد و ناپلئون ميل آرد آه يا 
 آنار رود نيل و ساحل زر خير و با صفاي آن تفرج و رمعشوقه خود قدري بيشتر د

  . تفريح نمايد 
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  فصل يازدهم 
  اهرام 

  
بناپارت در تمام طول راه با معشوقه اش گرم صحبت و مغازله بود و جاهاي 
طبيعي و مناظر دلگشا و جزاير فرح بخش نيل را براي او تعريف ميكرد ولي 
آهنگ صدا و شيريني گفتارش براي پله لو از ديدن آن مناظر جميله و اراضي 

 ، يكي گويا و آن همه زبان بود و اينهمه گوش. حاصلخيز لذت بخش تر بود 
  .طالب مستمند و مطلوب دربند و مستغني از چون و چند . ديگري خاموش 

سياحت در هر جا و هر در اين . ضمن تفرج و تفريح دو دلداده آفتاب غروب آرد 
قدم بناپارت براي پله لو داستاني از آنجا و مكان و ابنيه تاريخي ميگفت و شرح 

  . ين ميآمدند ئبودند و بالا ميرفتند و پامي داد و خيلي خوش بودند آه با هم 
را آه از دور مانند فله ١بناي سه هرم قدريكه در ساحل نيل راندند بناپارت 

شد به معشوقه طناز آوههاي سفيد مرتفع و مشرف بر دشت باشد ديده مي
  : داد و گفتخود نشان
 پنهان كي اهرامي است آه قاعده آنها در ريگها و سرشان در ابرهايدر اين نزد

است و به عظمت مانند آوه ايستاده اند بزرگترين آنها را آه مصريها هرم آبير 
 متر ارتفاع دارد و يكي از بلند ترين ابنيه روي زمين است آه ١۴۴مينامند 

  . سياحان بلند نظر را به حيرت مياندازند 
انسان هر قدر هم بزرگي و عظمت داشته باشد ، ناچار است براي احترام اين 
احجاريكه با چهل قرن معاصر بوده و به انقلابات دهر و تغييرات زمان استهزاء 

  !آرده و ميخواهند براي هميشه باقي و برقرار باشند سر تعظيم فرود آورد 
اگر شخص قدري فكر آند آه چقدر سنگ در اين محل جمع شده و تا چه اندازه 

 حد آار آرده اند آه اين نيرو براي آندن و حمل  و نقل آنها مصرف شده و تا چه
  . شود  آن درجه بالا برده اند مبهوت ميسنگها را تا

لعبت عشوه گر را ميل تماشاي اهرام در سر افتاد ساعتي بعد نزديك بقاعده 
  .هرم بزرگ رسيدند و بر آن گنبد عجيب صعود آردند 

مت بديد پله لو آه از دور به تعجب در اين بنا نظر ميكرد وقتي آه از نزديك آن عظ
  : مات و مبهوت گرديد و از دلداده خود پرسيد 

آيا معلوم شده است آه اين بناهاي عجيب را در چه زمان و براي چه ساخته اند 
  ! ؟

                                           
وس آه از سلسله چهارم  آفرن و مسيري ن– اين سه هرم بدستور آئويس - ١

فراعنه ميباشند ساخته شده و در هرم بزرگ آئويس دوميليون و پانصد هزار متر 
مكعب سنگ بكار برده اند و براي بناي هر يك از اين اهرام روزي صد هزار عمله 
بكار گماشته اند و هر سه ماه بسه ماه آنها را عوض ميكرده اند و فراعنه اينكار 

سني آه از سوريه و سودان در جنگلها اسير ميشدند انجام ها را بوسيله محبو
  . ميدادند با اين وضع آار ساختن هرم بزرگ سي سال بطول انجاميده است 
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  : بناپارت گفت 
  
  
 است آه پايتخت فراعنه مصر ١ در چند ميلي اين اهرام خرابه هاي منفيس-

يده ميشود چنين معلوم بوده از بعضي بناها و هرمهاي آوچكي آه در اطراف د
قبرستان بوده و اين سه هرم را براي مقبره پادشاهان است آه اينجا در قديم 

  .ساخته اند 
زمان آه وسايل علميه و دستگاه جرثقيل نداشتند چگونه اين بناهاي در آن-

  ! عظيم را پرداخته و چطور اين تخته سنگها را آورده اند ؟
آوردند و براي اين آه ببالاي هرم ن رود نيل ميسنگها را با قايق به وسيله جريا-

ته و پس از تمام شدن هرم شيبي ساخنين تا لب بنا خيابان آم برسانند از پائ
  . كردند خراب مي

  داخل اين هرمها چطور است ؟-
پندارد و باور  از سنگ ميةابتدا آه انسان باين اهرام نگاه ميكند آنها را تود-

هم يرا آه تخته سنگها را چنان خوب بز.شته باشد كند آه منفذ و مدخلي دانمي
متصل آرده اند آه ممكن نيست سر سوزني در آنها داخل نمود و همين امر 
پيشينيان را به اشتباه انداخته آه نتوانسته اند راهي بداخل هرم پيدا آنند ولي 

به تعقيب و تفتيش آثار  ورود بمصر عده اي از علما و مهندسين را من بعد از
مور آردم ، مامورين مزبور ديوار سنگي را شكافته و اطاقهاي آوچك در أديمه مق

هم راه دارد و معلوم گالريهاي تنگ باهرام يافته اند آه آن اطاقها به واسطه 
  . ميشود پادشاه را براي دفن در يكي از اين اطاقها مي گذاشته اند 

گ ديد آه شبيه به پله لو در بين اين تحقيق روي شن ها هيكلي بزرگ از سن
  : سر انسان ساخته اند با تعجب پرسيد 

  اين ديگر چيست ؟-
  : ژنرال گفت -
اين آله مجسمه ايست معروف به ابوالهول آه مصريهاي قديم نماينده يكي از -

خدايان خود ميدانسته و مظهر خورشيد ميپنداشته اند لكن پيكرش هنوز در ريك 
  . رد مدفونست و معلوم نيست آه چه شكل دا

                                           
 منفيس يعني مكان خوش و اين شهر آه قديمي ترين پايتخت مصر است در - ١

ساحل چپ رود نيل در جنوب محلي آه اين رود منشعب ميشود و دلتا را 
 بفاصله پنچ فرسنگ ساخته شده بود براي اينكه طغيان نيل اشكيل ميدهد

اسباب خرابي شهر نشود سدي جلوي منفيس بسته بودند آه رودخانه را 
 اين سد آه از ابنيه هفت هزار ساله ميباشد هنوزهم –بطرف راست ميرساند 

برپاست اما شهر منفيس تا هزار سال بعد از ميلاد مسيح مسكوني و معمور 
  .رو بخرابي گذاشته بوده سيس 
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در اين بين ماه طلوع آرد و با اشعه سيمين خود آن فضاي خالي از سكنه را 
  . روشن ساخت و روي گلها و گياها و چمنها سايه انداخت 

سواحل با طراوات نيل نظر ن مدتي از فراز آن بناي تاريخي بدلداده و دلستا
  . نموده از مناظر ديدني اطراف ديده را لذتي بكمال دادند 
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  فصل دوازدهم 
  خمره سر و ته بسته 

  
قشون فرانسه  بعد از احتلال مصر بيشتر به عيش و عشرت آوشيده و هر وقت 

براي آن آه از . فرصتي بدست ميآوردند در ابراز شادي و مستي افراط ميكردند 
زدهم و ملكه ابتداي رولوسيون فرانسه و انقلاب آبير آه آار بقتل لوئي شان

بيچاره . ماري انتوانت و سقوط سلطنت آشيد تا آنون دائماً گرفتار نبرد بودند 
  ! مور آجا ميشود و از خطر جنگ سالم ميماند يا نه أسرباز نميدانست فردا م

آه سردارش ناپلئون ساعتي بدون دلخوشي و سرور تلف مخصوصاً سربازي 
نفيسه تقديمش ميكردند در قدم محبوبه اش كرد و آنچه مصريان از هداياي نمي

  . نثار مينمود 
 دستگاه عشرتي مهيا شبي ناپلئون در سراي الفي بك ضيافتي ترتيب داد و

شجاع خود را بشب نشيني و شام دعوت نمود  حرب و صاحبمنصبان آرد و از آان
 .  

ي ئاين مجلس بمجلس ماه دسامبر بي شباهت نبود و مهمانها تقريباً همانها
آن دفعه ناپلئون از بودند آه در آن شب حضور داشتند تنها فرقي آه داشت 

  . ي ميكرد و اين مرتبه پله لو مدعوين پذيرائ
ميان آمد وعهاي مختلفه بيها آردند و موضدر سر ميز خوراك حاضرين بذله گوئ

نزديك انتهاي شام رشته صحبت آشيده شد بحادثه قتل مسيو ژولين آه 
انه او را در يكي از محلات شهر بين جامع سلطان قلاوون مصريهاي متعصب شب

و هنوز مسيو ژيلبر بدستگيري و مجازات و مسجد سيدنا الحسين آشته بودند 
  . مرتكبين موفق نشده آه برنارد را هم بقتل ميرسانند 

اد و ظلم كرد ملت مصر با ارتش فرانسه آه آنها را از استبدناپلئون هيچ تصور نمي
  : طور رفتار آند گفت داده است اينترآها نجات 

گ ، علماء و مفتي ها و مشايخ جامع الازهر راپذيرفتم رديروز صبح در سالن بز-
با دست خود به آنها سيگار  دادم ميانشان نشستم و از آيات قرآن و احاديث با 

من در فرانسه مسيحي بودم ولي درمصر « :آنها صبحت آردم و گفتم 
  . » مسلمانم 
 شام و استانبول اقامت نتور مترجم ماهرم آه قريب چهل سال درمسيو وا
عادات و اخلاق شرقيها بيشتر از همه آس اطلاعات وافي دارد نزديك داشته و ب

كه آنها هم عواطف با اين. كرد من نشسته بود و با آنان ازهردر صحبت مي
ا را كردم آه مظهار ميداشتند ولي من حس ميخالصانه و نيات حسنه خود را ا

  ... د دارند و دروغ مي گويئدوست نمي
  : پله لو آلام ناپلئون را بريد و گفت 

كند بلكه بعضي اوقات  مجالست علماء و مشايخ اآتفا نميآقاي ژنرال تنها به-
  . ديدن سلطان آبير ميآيند ميپذيرند انمهاي بكها و پاشاها را هم آه بخ

  : يكي از ماژورها پرسيد 
  شويد ؟ ا دلتنگ نمياقع شمموآيا در آن-
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ه بسته نانند خمره سرو ديدن اين خانمهاي مصري آه خود را منه ، چه من ب-
 چقدر عادت –كنند و سوار قاطر و يا الاغ ميشوند زياد مايلم ي درست مي

بديست اين نوع مستوري آه بزرگترين موجب جهل و ناداني زنان مسلمان 
من ترجمه ي ! عي محروم آرده است شده و آنها را از تمام فوائد ادبي و اجتما

احوال حضرت محمد را خوانده ام ، او مردي دانشمند و مقنن بزرگي بوده است 
، از چنان فيلسوف خردمند بعيد است آه چنين بند جهالتي بر پاي زنان ملت 

  ! خود به بندد 
  : بناپارت گفت 

من در محمد را متهم مكن و چنين ظلمي را بآن حكيم آامل نسبت مده ، -
نوس شده بودم وقتيكه به مشرق آمدم أقرآن و فلسفه محمد مترجمة فرانسه ب

مطالعه آتب مهمه آن نفر از دانشمندان را بو آتابخانه جامع الازهر را ديدم يك
در بين آپيه مور آردم مشاراليه أآتابخانه و ترجمه و استنساخ مطالب مفيده م
  و احكام اين فيلسوف عرب راهاي خود چند جزوه از مواعظ و حكم و شرايع

بنظرم رسانيد بدقت آنها را مطالعه آردم تصديق ميكنم آه تمام اوامر و نواحي و 
مين أمقررات عاليه محمدي از روي فلسفه و حكمت و براي اصلاح حال و ت

  ... سعادت و نظام اجتماعي و سياسي بشر بغايت مفيد است 
  : فت مادام فرديه سخن ناپلئون را قطع آرد و گ

يد اين نوع حجاب از مقررات محمد باشد براي فلسفه و اگرچنانچه ميگوئ-
عالم انسانيت نموده بحكمت خود مقياس خوبي گذارده و انصافاً خدمت بزرگي 

است آه از اثر آن بالغ برصد ميليون نفوس زن مسلمان از سعادت حيات 
  !!اجتماعي تعاون عائله بشريه محروم مانده اند ؟

  :  گفت ناپلئون 
ن مقام  فلسفه و پايه حكمت آن فيلسوف بزرگ و حكيم آامل عالي و متي-

 بعد از حضرت محمد ميمه اي است آهاست و اين قبيل حجاب از عادات ذ
  . و بلاي جهالت امت او شده  معمول و مايه ابلا

مباحثه آردم جر عادت من مخصوصاً در اينموضوع روز با علماء و مشايخ ازهر -
هيچ وجه من الوجوه دليل صحيح و مستند معقولي از آتاب و سنت ن بپيشينيا

مفتي جمله اي از قرآن . بر وجوب اين نوع حجاب عجيب و غريب ندارند خود 
زنها نبايد زينت هاي  « خواند و مدد ترجمه اي آه مسيو وانتور آرد اينست آه

حديث در وجوب و دو سه نفراز مشايخ چند » مردان بيگانه نشان بدهند خود را ب
معني اين نوع حجاب و آفن پوشاندن مو از مردان اجنبي نقل آردند آه ابداً 

گذشته از اينكه خودشان معترفند آه . پيچيدن انسان زنده از آن مفهوم نميشود 
را را صريحا از عورت مستثني آرده و آنحضرت محمد صورت و دست و پاي زن

  .  تشويق نموده است بكسب علم و هنر و معاونت هيئت اجتماعيه
  : پله لو پرسيد 

پس در چه وقت و چه امر باعث شده آه بيچاره زنان مسلمان باين بلاي جهل -
  ! و ابتلا دچار شده اند ؟ 
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بناپارت توضيح بيشتر را بمسيو وانتور آه ساليان دراز در اسلامبول بوده و از 
 و خانمها با داشت واگذارد حضار متوجه او شدهمعارف شرقيه اطلاع وافي 

  آرشمه توضيح مطلبرا خواستند 
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  فصل سيزدهم 
  سبب اين نوع حجاب تشبيب است 

  
  : سخن گشود ور گيلاس شربت را سر آشيد و لب بمسيو وانت

مسئله اين نوع حجاب از بدعتهاي جاهلانه ايست آه در قرن دوم اسلامي -
  ... ين ملت پيدا شد بواسطه تشبيب در ميان ا

مادام فرديه آه فوق العاده آم صبر و عجول است مجال اتمام مطلب را بمسيو 
  : وانتور نداده و گفت 

  ! تشبيب ديگر چه مصيبتي است آه بلاي حجاب از آن توليد شده است ؟-
  : وانتور چنين ادامه داد 

مت دولت خلافت بني عباس خصوصاً عصر رشيد آه او آن مجد و عظدر زمان -
اسلام بود و مسلمين با آمال آسايش و رفاه و سربلندي ميز بستند و بازار علم 
ر و ادب رونقي داشت رفته رفته امراء و بزرگان آه مستغرق انواع تنعمات و س

صحبت امردان شده و با جوانان زيبا روي به مست عشرت و شادي بودند مايل ب
نمها سخت شده به شعرا متوسل جهت آار بر خاباده گساري نشستند به اين 

شدند آنها هم براي جلب توجه آقايان به سوي زنان با نظمهاي عاشقانه و 
حيات شاعرانه به توصيف پريرويان پرداختند و دراين باره داد فصاحت دادند ولي 

ندند آم آم به ولگردان اين شعرها را اول مطربان با آلات طرب در بزمها ميخوا
ان محله افتاده آار برسوائي آشيد و روساي روحاني به دهان بيماررسيد و ب

بين شده آزادي مناسبت مردان به زنان خود بدحد و تنبيه شعرا حكم دادند بدين
از آنها سلب و بدبختان را در خانه حبس نموده و از خروج آنان جلوگيري آردند و 

ها چون چندي آار بدين منوال  بود بعد. نگهبانان مخصوص بر آنها گماردند 
بعضي اوقات بيرون رفتن زن ضرور مينمود اين لباس را براي آنها تهيه ديدند و 

  . بيچاره ها را به بلاي اين نوع حجاب مبتلا آردند 
  : پله لو گفت 

حجاب براي خانمهاي زشت ساترخوبي است ولي پريرو قاب مستوري ندارد و -
جمال براي زن قشنگ خيلي مشكل است آه به دست خود صباحت و 

  . خويشتن را بپوشاند 
  : مسيو مرلن در جواب گفت 

لكن انسان ميتواند از سفيدي و لطافت دست و حرآات چشم و طرز راه -
  . رفتنشان خوشگلهاي آنها را بشناسد 

  :بوهارنه گفت 
  .» اللذه تضيع مع الريب « :ممكن است ، ولي به قول خود اعراب -

  : ژه نو گفت  
 است و ميتواند از رحقيقت خاتونهاي مصري بصيرت  ماها بارنه از همهمسيو بوه-

خوبي شرح دهد زيرا آه چند روز قبل ادات و اخلاق آنها براي خانمها بحالات و ع
او را نزد سيده نفيسه زوجه مراد بك فرستادند و آن سيده در قصر حضرت ژنرال 

ند و در نظر ي منزل دارد و پنجاه آنيز مواظب خدمت او هستمجلل و باغ با صفائ
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شنيدم بوهارنه را با آمال ملاطفت در تالار بزرگ . مصريها خيلي محترم است 
او ري اعلا و يك حلقه انگشتر زمرد بقصر خود پذيرفته و يك طاقه شال آشمي

  مسيو بوهارنه چينن نيست ؟. تقديم آرده است 
به طور پله لو دلتنگ شده و . بوهارنه چهره خود را عبوس آرده و جوابي نداد 

  . برودت از مجلس بيرون رفت 
ن رفته بودند آه حاجب مهمانان تازه از سر ميز برخاسته براي خوردن قهوه بسال

  : ناپلئون عرض آرد  وارد شد ب
  . ملاقات حضرت ژنرال دارد يك خانم مصري اصرار ب-

طرف در مسيو مرلن تصور آرد شكاريست آه بپاي خود آمده فوراً برخاسته ب
ر آنجا افراد گارد بناپارت را ديد اطراف دختر صورت بسته اي آه غير از د. دويد 

چشمهاي فتانش جائي ديده نميشود جمع شده و با او مشغول شوخي 
  . سر آنها ميگذارد ا زبان فرانسه شكسته مغلوطي سر بهستند و او هم ب

ر و  خانم با مقنعه و معجندبر حسب امر ژنرال خانم مصري را بسالن هدايت آرد
بود وارد انجمن  نقاب خود آه چند لحظه پيش موضوع صحبت و انتقاد خانمها

 ه آشيده اش را آه از زير ابروانمحاضرين سلامي داد و چشمان سورشده ب
  . ناپلئون دوخت پهن و سمه اي ظاهر ساخته بود ب

ح سايرين و يخانم جز پله لو آه براي تفر بد نيست خوانندگان عزيز بدانند آه اين
  . لباس زنان شرقي در آمده آسي ديگر نبود ن بناپارت بگول زد

قد و بالا غزال خود را شناخت ، بناپارت ابتدا او را نشناخت و پس از تامل در آن 
  . قدري خنديد آه نزديك بود ضعف آند ب
رقص شكم پرداخت و آنقدر اينكار را ماهرانه اعتي آن فتنه طناز مثل وطنيها بس

  . حيرت انداخت بار را انجام داد آه حض
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  فصل چهاردهم 
  آغاز فراق 

  
مسرت و شادي دو ماه تمام دوام داشت و در آخر اين زندگاني شيرين آميخته ب

بود حرآت منتهي آرزوش احتلال آن خطه ماه فوريه بناپارت بطرف سوريه آه 
كند در مصر خواست دچار خطر جنگ و سرماي زمستان بآرد و پله لو را آه نمي

  : گذاشت 
ثر فراق ناپلئون در منزل خود انزوا اختيار نموده بيرون نميآمد مگر به أپله لو از ت

ندرت و در جشنها و مجالس عيش و سروري آه بعضي از افسران قشون مصر 
 هاي موثر يار سفر آرده شد و هر هفته با ارسال نامهدادند حاضر نميترتيب مي
  . ينمود باز گشت تحريص مخود را ب

در اواسط ماه ژوئن ناپلئون از محاصره عكا صرف نظر آرد و با قشون پراآنده آه 
ي كرد اين جدائخيلي از آن آشته شده بود بمصر باز گشت در حاليكه فكر مي

به پله لو آاسته و آن التهاب و حرارت را تخفيف  چند ماهه از محبتش نسبت
ه گر رسيد گرفتاري و تعلق بخشيده ولي بر عكس موقعيكه به معشوقه عشو

  . خود را بيشتر از پيشتر ديد 
چشم لطف در يكدگر ديدند با هم دلداده و دلستان مجدداً بهم پيوستند و ب

گفتند و شنيدند از شبهاي هجران گله ها آردند و بشكرانه روزهاي وصل 
پرداختند و سعي آردند آه آنچه از مسرات آنها در اين مدت فوت شده تلافي 

  . يند نما
دوران عيش و عشرت رسيد و شيرين آامي .  گذشت ايام گوشه گيري و انزوا

تجديد شد ، ولي رونق سابق را نداشت زيرا بيشتر صاحبمنصبان و افراد 
قشوني براي دوستان و بستگان خود آه در سوريه از دست داده بودند عزا 

   . داشتند 
ز و نياز ايام گذراندند ، اسر بردند و به نماهي چند عاشق و معشوق با هم ب

پيوسته . سير وگشت رفتند و زماني از بوستان شبستان در آمدند گاهي ب
تعلق بناپارت به پله لو زياد ميشد و آن دلستان روز به هزار وسيله براي تصرف 

اشت مين سعادت خود آسر ندأديگر هيچ چيز براي ت. قلب دلداده دست ميزد 
وجود آيد ژوزفين را ه اگر پسري باو وعده داده بود آمگر يك فرزند زيرا بناپارت ب

 وسيله سقوط ژوزفين بود نائل اين آرزو آه تنهاأسفانه پله لو هم بطلاق دهد مت
  . شد نمي

ف به رطاز شرق منصرف شد زيرا از يكچندي نگذشت آه خيال ناپلئون 
پيشرفتي آه در مصر و سوريه متوقع بود موفق نشد و از طرف ديگر مجال 

ديد و چند چيز او را  براي اجراي مقاصد خود وسيعتر ميرانسه و مبدان اروپا راف
جاه طلبي و مصالح شخصيه مراسلات : به مراجعت بفرانسه تشويق ميكرد 
  . برادران و دوستان و اصرار طرفدارانش 

 بناپارت اعلام آرد آه خيال گشت و تفريح دارد در صورتيكه منظور ١٧٩٩در اآتبر 
  .  ترك مصر و رفتن بفرانسه نداشت ديگري جز
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محبوبه عشوه گرش داد و  سيد ناپلئون هزار ليره فرانسه بهبالاخره روز فراق ر
او را وداع آرده با دو نفر از افسران خود برتيه و ژانتوما و ارآانحربش اوژه ن و 
مرلن ولافايت و ديروك با آشتي زره پوش موسوم به اگل به سوي اروپا روانه 

  . شدند 
آلابر امر آرد آه محبوبه قائم مقام خود ژنرال  حرآت ببناپارت  هنگامي

آشوبگرش را با اولين آشتي آه بفرانسه حرآت ميكند اعزام دارد معذالك پله لو 
ميترسم ژنرال با ژوزفين : بغايت افسرده دل و مشوق خاطر بود و باخود ميگفت 

  . آشتي آرده و مرا فراموش آند 
مهوش فرنگي را از فراق يار سفر  مسافرت بناپارت گذشت چند هفته آه از

آلابر اصرار آرد وسيله ي حرآتش را زودتر آرده طاقت طاق شده و بژنرال 
فراهم بياورد ولي ژنرال مزبور براي تمتع از آن جمال زيبا و در آغوش آشيدن آن 

اي آن فته قامت رعنا خود را از بناپارت مستحق تر ميديد و هر روز عذري براي ابق
كرد ژنرال يبراي تسريع در حرآت بيشتر اصرار مهر قدر پله لو . دوران ميتراشيد 

خود رام آند ،  آوشش داشت آه آن غزال انسي را ببيشتر مسامحه مينمود و
ي ئلكن چون از جانب معشوقه آششي نبود آوشش عاشق دل خسته بجا

رد آه اگر بر اصرار خود پله لو تمام شد ژنرال را تهديد آنرسيد عاقبت حوصله 
آلابر  هم چون اين سختي و . شكايت خواهد نوشت باقي بماند بناپلئون 

نوشته و با » رشيد « مقاومت را ديد شرح زير را به ژنرال ميتو آماندان عسا آر 
  : پله لو نزد او فرستاد 

 حامل اين مكتوب مادام مارآريت فرانسوي است آه امر ژنرال –آقاي ژنرال « 
بفرانسه صادر شده لازم است هر چه زودتر اليها پلئون براي اعزام مشارنا

( »                                             . وسائل مسافرت او را فراهم آوردي 
  ) آلابر 

گذرانيده و با نيروي ژنرال ميتو پير مردي است آه عمرش را در نظام فرانسه 
ناپلئون پس از احتلال . رالي رسيده است شجاعت و غيرت از سربازي بمقام ژن

منصوب آرده بود مشاراليه هم در » رشيد « مصر او را بكمانداني رژيمان ساخلو 
آنجا تظاهر باسلام نموده نام خود را عبداالله ميتو گذاشته و با دختر مسلماني 

  .ازدواج آرده بود 
ولي عليرغم تنفر گرچه پله لو از قيافه زشت و پذيرائي اين ژنرال مشمئز بود 

خود بقدري با او گرم گرفت آه مشاراليه را بر سرلطف آورده و خانم زيبا را در 
  . منزل خود جاي داد و قول داد آه سريعاً اسباب حرآتش را فراهم آورد 
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  فصل پانزدهم 
  .... اسارت پله لو و 

  
جاميد و خوشبختانه مدت توقف  پله لو در رشيد بيش از دو هفته بطور نيان

  .بكشتي آمريك آه تحت فرماندهي دريادار رينوران بود سوار شد 
آرد و تمامشان عروس داستان ما درجهاز با ژنرال ژينو و گرنسيز و ريچل ملاقات 

و اميدوار بودند آه . خرسندي خود را از همسفري مشاراليها ابراز ميداشتند 
سالماً بساحل بيمن وجود آن ماهپاره شنگول آشتي و آشتي نشستگان 

مقصود برسند ولي چيزي نگذشت آه اميد و سرورشان بيأس و حرمان مبدل 
د و و عراده توپ مجهز ب٧۴شد و در راه سفينه زره پوش انگليسي آه با 

  . الكساندر نام داشت راه را سد نمود 
دريادار ربنوران بعد از مقاومت مختصري چون آار را دشوار و آشتي را مشرف 

  . د با بر افراشتن بيرق سفيدي تسليم شد بغرق شدن دي
  : پله لو بيچاره سخت مضطرب شده بود با خود ميگفت 

  آيا روي ميرسد آه ساحل فرانسه را به بينم ؟ -
ولي متأسفانه دراينجا هم بلاي جواني و جمال دامن گيرش شده و دريادار 

  : بربنت انگليسي بمشاراليها اظهار ميل نموده و ميگفت 
 خانم جواني در اين آشتي من خود را بي نهايت خوشبخت و سعاتمند از بودن

ميبينم زيرا آه مصاحبت چون تو آيت جمالي غمهاي تنهائي و صدمات دريانوردي 
  . راميزدايد و از آنروز بناي معاشقه و مغازله را با او گذاشت 

ا آه هر قدرپله لو در مقاومت پاي ميفشرد دريادار بيشتر سماجت ميكرد تا آنج
درماه آوريل ساير اسيران را آزاد آرد ولي او را در سطح درياها از نقطه اي 

  . بنقطه ديگر ميبرد 
عاقبت لعبت فرنگي مجبور شد آه به دريادار بربنت انگليسي تسليم آند آنچه 

  ... را آه  از ژنرال برآلا دريغ داشته بود 
 انگليسي بود پياده آردند و چند روز بعد خانم جوان را در بندر دوورس آه بندرگاه

خوشبختانه پانزده هزار فرانك از آن مبلغي آه ناپلئون هنگام حرآت خود باو داده 
  .در جيب داشت بود 

پله لو را مسافرت مصر و اسيري اخير خيلي بصير آرده و انقلابات دهر و حوادث 
روزگار در سن بيست و يكسالگي چيزهائي باو آموخته بود آه زنهاي شصت 

  . ساله نمي دانستند 
برنامه اي آه اين خانم آشوبگر در نظر داشت اين بود آه به تمام وسائل ممكنه 

 آه ممكن است خود را بپاريس رساند و در آغوش يدست زند و با هر سرعت
ده باشد تجديد آند رنرا سرد آآناپلئون اندازد تا عشقي را آه شايد طول فراق 

دي آشتي آوچكي اجاره آرد و به بندر آاله رفت ، از اين نظر فوراً با مبلغ زيا
ه بناپارت با سمت قنسول اول بر مملكت فرانسه رياست دارد آدرآنجا شنيد 

بي نهايت خوشحال شد ولي اين سرور دوامي نداشت زيرا متعاقب آن شنيد 
  آه با ژوزفين آشتي آرده است ،
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د دلتنگ و نگران اعقه اي بسرش فرود آمده بوصاز استماع خبر دوم آه چون 
زماني با خود ميانديشيد آه ممكن است ناپلئون از ملاقاتش امتناع آند . گرديد 

و گاهي بخود اميدواري ميداد آه حرارت آن عشق آتشين امكان ندارد مبدل به 
گرفت آه آنچه سعي و آوشش داد از قوه بفعل معذلك تصميم . برودت شود 

 وصول بمقصود اعمال نمايد و چنانچه بياورد و هر وسيله آه ممكن است براي
بين ژنرالها و افسراني آه درمصر با او آشنا شده اند  باين آروز دست نيافت در

  . مقام و مرآزي براي خود پيدا آند 
مهوش فرنگي از شهر بزرگ و با عظمت پاريس چشم پوشيد و در قصبه سنت 

ود ، اجراي گلو منزل گزيد و با جديت هر چه تمامتر در طلب حصول مقص
مساعي و بذل مجاهدت مينمود و بموانع اهميتي نميداد و از عدم توفيق هم 

  . خسته نميشد 
احوال غالباً خلاف خيال است و انديشه وصول اآثراً ولي از آنجا آه مجاري 

مشكل بلكه محال تمام زحماتش بهدر رفت و هر چه آوشيد موفق بملاقات 
  . ناپلئون نشد 

 دلستان عزيزش پله لو و روزگاران خوشي را آه با او در مصر هر چند بناپارت از
گذرانده بود خاطرات شيريني داشت لكن مشاغل مهمه سياسي و مسئوليت 
بزرگ مملكت داري مانع بود آه ديگر باين قبيل مسائل التفاتي نمايد و آنچه 

يست توانست در اينموقع درباره او بكند اين بود آه محرمانه از ژوزفين مبلغ ب
ضمناً . هزار فرانك برايش فرستاده تا از دست تنكيش جلوگيري آرده باشد 

آيد آرد آه نبايد در هيچيك از تآترها و مجامع عمومي و أبوسيله حامل وجه ت
  .مجالس پاريس خود را ظاهر سازد 

بيچاره . اين ابلاغ براي پله لو مانند شراره آتشي بود آه در خرمن آاهي افتد 
  :  متأثر شده لب تحسر بدندان گزيد و گفت سخت منقلب و

آه اي دل هرزه گرد آاش بدائره عشق پاي نمي نهادي و اسير هوي و هوس -
  ... نميشدي 

بخت برگشته دنيا بچشمش سياه آمد و نميدانست چه آند و براي دسترسي 
  . بمحبوب چه رنگي بريزد 

ي پيدا آردن رفيق ديگري چندي بدينمنوال گذراند و چون راه چارة نيافت ناچار برا
 درسن ١٨٠٠قصبه سنت گلو را ترك نموده بپاريس آمد و شب بيستم سپتامبر 

  . فرانسوي براي تماشاي تآتر حاضر شد 
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  فصل شانزدهم 
  مادام رانشوب

  
يكي از رستورانهاي پاريس دو نفر جلوي ميزي نشسته مشغول صحبتند در 

 دو مرحله از مراحل زندگاني را طي آرده يكي از آنها در حدود چهل الي چهل و
و قيافه اش بر شجاعت و ثبات دلالت داشت و ديگري جواني است سي و دو 
ساله ملبس بلباس رسمي فرم نظام فرانسه آه ما پاره اي از سخنانشان را 

  : دراينجا درج ميكنيم 
  : افسر جوان از رفيقش آه رانشوب نام داشت پرسيد 

  در پاريس بمانيد ؟پس تصميم داريد آه -
آري ديگر از مسافرت خسته شده ام و وقت آن رسيده آه خدمت را ترك آرده و -

  . تقاعد اختيار آنم 
ابتداي جواني و اول عهد شباب آه باهم در يك رژيمان خدمت ميكرديم اصلا 
بفكرم نميآيد آه روزي شما را چنين افسرده و خسته ببينم آه براي تقاعد 

 بخواهيد ترك خدمت گفته و از اندوخته خود براحتي زندگي آنيد بپاريس بيائيد و
 !  

  : مسيو رانشوب آهي آشيد و گفت 
  ! آدام اندوخته من آه يك فرانك هم ندارم -
از ناداني هر چه ! من خيال ميكردم شما ثروت هنفگتي اندوخته ايد ! عجب -

  . دستم ميآمد خرج ميكردم 
  ؟ !ارثيه مادرتان -
د هزار فرانك نبود و همه اش را در مدت اقامت در پاريس تلف بيش از هشتص-

  .شد 
  بيشتر اين خرابيها از تجرد است ، چرا زن نميگيريد ؟-
آدام زن خانه بدوشي است آه ! چطورميتواند انسان با دست خالي زن بگيرد -

  مرا بشوهري اختيار آند ؟
  . بخت خود اينقدر هم مايوس نباشيد  از-
باشم ؟ من ديگر پير شده ام و گذشته از شرافت نجابت آه در چگونه مأيوس ن-

  . عصر حاضر اهميت و قدري ندارد چيزي ندارم 
  . من خانمي را ميشناسم آه شايسته همسري شماست -
  . ميدانم شوخي ميكني و البته مرا دست انداخته اي -
  .شوخي نيست ، حقيقت است -
  ) به پله لو اشاره (آيا اين خانم آوچولوي قشنگ است ؟-
مرش نگذشته و با قدو آري ، اوست آه هنوز بيش از بيست و دوسال از ع-

  . ش از سرو گرو ميبرد بالاي موزون
  اگر او هم مثل من بي چيز باشد چطور زندگي آنيم ؟-
جمال را فاميلي است شريف و قصري است عالي و بعكس اين آيت حسن و -

  . ثروتي است آافي 
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  : ر سيماي رانشوب نمودار شد و گفت اثر خشنودي و رضا د
  .در اينصورت منهم باين زناشوئي مايلم -
گذشته از اينها ، ناپلئون بشماراليها لطفي دارد اگر اين وصلت انجام شود البته -

  .از فرستادن هديه نفيسي براي شماها دريغ نخواهد آرد 
  اسمش چيست ؟-
  . مارآريت بل ايسل -

  .ان وارد منزل پله لو شد بعد از ساعتي صاحبمنصب جو
هر چند اين منزل قدري آوچك بود ولي فوق العاده مجلل و با شكوه مينمود و 
عروس داستان ما براي پر آردن چشم مراجعين آه بعضي در طلب مزاوجت و 
برخي بقصد مغازله به آنجا ميرفتند با اثاثيه عالي و مبلهاي قيمتي مزين آرده 

  .بود 
  : با گشاده روئي استقبال آرده و گفت پله لو مهمان خود را

  شايد آمده اي بشارت دهي آه بناپارت منتظر منست ؟-
  :فسر جوان تبسمي آرد و گفت 

 اي سرخيل خوبان و اي غارتگردل وجان البته ميدانيد آه شخص اول مملكت -
شب و روز بامورات مهمه سرگرم است و با اين آه دقيقه اي مجال و فرصت 

  . و براي سعادت يار ديرين خود فكري آرده است  د شماست ندارد باز بيا
  چه فكري ؟-
  .براي شما شوهري انتخاب نموده -
  آيست ؟-
  .يكي از دوستان محترم و شجاع من -
  اسمش چيست ؟-
  .مسيو رانشوب -
  البته صاحب ثروت است ؟-
خير ، ولي اگر باين وصلت راضي شويد ناپلئون حاضر است قصري با شكوه و -
مور أريه اي قابل بمحبوبه اش داده و مسيو رانشوب را بيك سفارت مهمي ممه

  . آند 
  با اين مقدمات آيا رانشوب قشنگ هم هست ؟-
 ١٧٨١من و مسيو رانشوب بدواً در يك رژيمان خدمت ميكرديم در سال -

و در سال مشاراليه مأمور هندوستان شد و در يكي از جنگها زخمي گرديد 
ي ترفيع يافت و چون عثمانيها خواهش يكنفر مشاق نظامي  بدرجه ماژور١٧٨٢

نموده بودند دولت او را باستانبول فرستاد و در نزد ترآها موقعيت خوبي پيدا آرد 
اينك با اينكه قريب چهل سال دارد . و برياست مدرسه حربيه منصوب شد 

مرديست تردماغ و فوق . معهذا هنوز صفاي جوانيش را از دست نداده است 
العاده با نشاط داراي سيماي مطبوع و قد بلند و اندآي فربه آه همان فربهي 
برتناسب اندامش افزوده است ، پيشانيش صاف و خالي از چين ، رنگ چهره 
مايل بزردي ، زلف و ريشش خرمائي ، دندانهايش عيبي نكرده ، لبانش آمي 

  .برجسته و مستعد درك طعم مهرباني
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  : سپس با عشوه هر چه تمامتر گفت پله لو اندآي تامل نموده
اگر چنانچه ميگوئيد ناپلئون براي سعادت و آسايش من اهتمام دارد چرا خودت 

  ! شايد ترا از من پسند نيامده ؟! را انتخاب نكرد ؟
  : افسر جوان دست او را بحرارت بوسيده و گفت 

  . مادام ، من بدبختانه عيال دارم -
ت را پذيرفته و رضايت خود را براي اين زناشوئي عروس داستان ما انتخاب بناپار

  .اظهار نمود ، و صاحبمنصب جوان او را تبريك و تهنيت گفت 
پله لو بعقد رانشوب درآمد و مشاراليه هم به آنسولي تقريباً پس از يكماه 
  . سانتاندر تعيين گرديد 

ي هم آه ميدانست زن زيباي ژان فوره س جوان يا معشوقه شنگول ناپلئون روز
  خانم مسيو رانشوب پير آنسول سانتاندر خواهد شد ؟ 

ديگر پله لو در نظر مردم آن دختر هرزه جلف نبود بلكه همسر محترمه مأمور 
  سياسي محسوب ميشد و تمام او را از يك خانواده اشرافي تصور ميكردند ، 

 آه بناپارت تاج امپراطوري فرانسه را بر سر گذاشت مسيو ١٨٠۴درسنه 
وب مدير يكي از ادارات وزارتخارجه شد و بعد از چند سال مامور بندر جنگي رانش

  . گرديد ) آارتاژمن(
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  فصل هفدهم 
  سالن رقص و تاسف بر ايام شباب 

  
 مسيو رانشوب نماينده سياسي دولت ١٨١٠يكي از شبهاي ماه مه سال 

و مجلس بالي ترتيب داده  آارتاژمن بساط عيش و سروري گسترده رفرانسه د
  . است 

مادام رانشوب قنشگترين لباسش را پوشيده و با بهترين جواهرات خود را زينت 
نموده و در بين ميهمانان چون آبك دري ميخراميد و مانند طاووس مست جلوه 

  . ميكرد 
همه چشمها بجمال زيباي او متوجه بود و او توانسته بود رونق بازار حسن ساير 

  .ي را آه در اين مجلس حضور داشتند بشكند خانمهائ
همينكه رقص اعلان شد فرانسويان دست خانمهاي اسپانيائي را گرفتند و 

  . اسپانيوليها بازو در بازوي ماهرويان فرانسوي انداختند 
 محترم است سرگرمي حضار را برقص ژنرال فرديه آه معروف مطالعه آننده

  :ت ه نزديك پله لو آمد و گفدغنيمت شمر
  . خانم ، امشب چه شب خوبي است -

  :پله لو لبخندي زد و گفت 
  !آقاي ژنرال ، پس چرا شما نميرقصيد ؟-
  !.. من ديگر پير شده ام -
  .پس با تماشا ازحرآات خوبرويان لذت ميبريد -
  ! از اول شب هر چه نگاه آرده ام چون تو خوبروي و دلربا نديده ام -
  نميترسيد خانم بشنود ؟-
  دام فرديه ؟ ما-
  .آري در مصر آه خيلي غيور بود -

 چه روزگار – به -: ژنرال فرديه از شنيدن نام مصر آه سردي آشيد و گفت 
دوره جواني و شباب ، اوان عيش و مستي ، پله لوي . خوشي داشتيم در آنجا 

  عزيز هيچ از آن مجالس پرسرور يادميكني ؟
آقاي ژنرال ، شايعه ! نگيز است از براي عمر مراحلي است آه تذآارش اسف ا-

  ازدواج امپراتور با ماري لوئين حقيقت دارد 
  .بعيد نيست بهمين زوديها رسميت پيدا آند -
  بعقيده شما اينكار سر ميگيرد ؟-

خداوند بامپراتور ما يك عزم و اراده اي داده است آه بهرچه اراده آند موفق 
او يافت نميشود و بعد از طلاق ميشود ، و آلمات محال و غير ممكن در فرهنگ 

  . ژوزفين براي اين وصلت مانعي نيست 
واقعاً هيچ گمان ميكرديد آه ناپلئون درباره معشوقه نازنين و همسر عزيزش -

  اينطور رفتار آند ؟
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لكن چون از ژوزفين اولادي بوجود نيامد آه وارث تاج و تخت فرانسه گردد -
د فراش ناگزير بود و مخصوصاً هنگام امپراتور بملاحظه صلاح مملكت از تجدي

  . اجراي مراسم باحال تأثر اين نكته را بيان آرد 
  مگر شما در آن مجلس بوديد ؟-
  .آري ، و هيچوقت آن منظره حزن انگيز را فراموش نميكنم -
  . اگر مرحمت فرموده جريان را براي من بيان فرمائيد نهايت ممنون ميشوم -

  :ژنرال فرديه گفت 
 دسامبر گذشته سالن بزرگ تشريفات ترن ١۵ بعدازظهر شب ٩ت درساع-

Tron مواقع جشن و اعياد آراسته و   را براي اجراي مراسم فسخ نكاح مثل
مانند روز روشن آرده بودند آامباسه ره س رئيس روحاني باتفاق ره نيولت 

ژوزفين بالباس رسمي منتظر ورود امپراطور و خانواده امپراطوري بودند ناپلئون با 
آه چهرة حزن انگيز داشت خرامان وارد شده جلوي ميز روي آاناپه اي آه در 

يك سكوت آليسا مانندي بر سالن . آنها بود نشستند بالاي تالار براي نشستن 
بود حكمفرمائي داشت پس از آه از اعضاي خاندان امپراتوري و رجال حكومت پر 

صداي رساي خود بر هم زده با  لحظه اي امپراتور برخاست و اين سكوت را
  : چنين گفت 

نت بخش حيات و ي و ملكه محبوبي آه پانزده سال ززرابطه قلبيه همسرعزي « -
زندگاني من بود شايان تقدير و اعلي درجه امتنان است و خاطرات آن  بهار

آه هيچوقت فراموش نخواهد شد ميل طوري بر صفحه خاطرم منقوش است 
ن شبهه نداشته همواره مرا عزيزترين دوست دارم ايشان هم از حسيات م

  . صميمي خود بدانند 
  ) در اينجا آهنگ صداي امپراتور تغيير آرد (

براي سلامت مملكت فرانسه و سعادت مستقبله آن مجبورم از آن ملكه 
. محبوبه خواهش آنم آه با قبول فسخ نكاح رفت مقام و مرآز حود را فدا نمايد 

 «  
  .  عظيمي نشست اين بگفت و با هيجان

نوبت نطق بژوزفين رسيد و با چشماني خسته و چهره اي پژمرده آه رنگ 
ارغوانيش بزعفراني مبدل شده بود از جاي برخاسته و با منتهاي اضطراب چنين 

  : گفت 
بواسطه بدبختي نداشتن اولاد و احتياجات سياسيه و بملاحظه منفعت و « 

رده براي ابد قربان ميشوم ، لكن از صلاح مملكت سعادت و حيات خود را فدا آ
آن محبت و رابطه قلبية آه بامپراتور دارم و در عالم ، قلب ديگري نميتواند 

  ». داشته باشد خيلي مضطرب متأسفم 
گامباسه ره س فسخ نكاح را تصديق نمود و وقت آن رسيد آه امپراتور و ژوزفين 

  .دفتر را امضا آنند  
 از تالار بيرون رفت سپس ژوزفين ك از آثرت تأثر بلادرنناپلئون ورقه را امضا آرد و

آه از فرط تأسف مانند اشخاص گيج بود با زحمت زيادي قلم را در ميان 
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انگشتان نرم و لطيفش آه قادر بحرآت نبود گرفت و امضا آرد و از اين منظره در 
  . آن مجلس آسي نماند آه متأثر و گريان نشود 
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  فصل هيجدهم 
  مسيو پولن 

  
در اين بين جوان رعنائي بالباس رسمي فرم نظامي به سالن وارد شد پله لو 

  : آلام مخاطب خود را قطع آرد و پرسيد 
  آقاي ژنرال ، اين جوان آيست ؟-
  . مسيو پولن است ، من او را خوب ميشناسم -
  چطور ؟ -

 بطرف مادريد حمله ميبرد درحاليكه به  آه امپراتور١٨٠٨روز سوم ماه نوامبر 
مغرور و پيشرفت ژنرال ويكتور و ژنرال سولت و ژنرال لان دربورگوس واسينسيوز 

مطمئن بود و احتمال مقاومتي نميداد همينكه به تنگه سوموسياره نزديك 
رگبار گلوله عقب نشاندند لكن  شديم ناگهان جمعي از آمين در آمدند و ما را با

قر لازم بود آه عده خود را سپر بلا نموده در جلو دشمن مقاومت در اين تقه
  . نمايند تا قشون بتواند عبور آند 

امپراتور امر آرد تا عده اي براي اين منظور فداآاري نموده و جان خود را در راه 
آن  شير مردان با نهايت بي اعتنائي بمرگ و گلوله . ساير برادرانشان نثار آنند 

چون داس درو ميكرد ه مثل باران بر سرشان ميباريد و آنها را توپ و تفنگ آ
فرار دادند و ده بيرق و دند و به نيروي شجاعت و غيرت دشمن را دليرانه ايستا

سي صندوق ذخيره از آنها گرفتند اين مسيو پولن جزو آنها بود و همه جا پيش 
  . ميتاخت 

ژنرال فرديه راشنيده صاحبمنصب جوان آه نزديك رسيده بود جمله آخر صحبت 
  :از خجلت قرمز شد و براي احترام بمشاراليه سلام داد و گفت گونه اش 

آقاي ژنرال ، مرحمت فرمائيد مرا بمادام رانشوب معرفي آنيد ، چه من از -
  . اعليحضرت امپراتور حامل دستخطي براي ايشان هستم 
بمنصب جوان بگرمي پله لو از استماع اين مژده بي اندازه مسرور گرديد و بصاح

  . برخورد آرد 
  :بلعبت فرنگي معرفي شد گفت پولن پس از آنكه 

مادام ، اگر باحضور خود صفاي صحبت شما را مكدر آرده ام اميدوارم اين -
دستخطي را آه از امپراتور آورده ام سبب مسرت خاطر شريف گردد و 

  .دستخطي هم براي مسيو رانشوب دارم 
  :گفت پله لو با بشاشت تمام 

بعد از ختم مجلس شما را در خلوت ميخواهم و شكي نيست آه هر دو -
  . دستخط بمسافرت ما از آارتازه ن مربوط است 

بلي مادام من اطلاع دارم آه شما از اعليحضرت امپراتور براي انتقال مسيو -
  . رانشوب استدعا آرده بوديد 

  .آري ، هواي اين منطقه بمن سازگار نيست -
ا بشارت ميدهم آه اعليحضرت امپراتور خواهش خانم را پذيرفته و پس شما ر-

  . جناب مسيو رانشوب را بسمت معتمد سياسي مأمور گزانبورك فرموده اند 
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  . سرماي آنجا سخت است -
  . شما هم از شدت گرماي اينجا شكايت آرده بوديد -

 برود و چند روز بعد مسيو رانشوب عازم پاريس گرديد تا بمحل مأموريت جديد
  . همسر عزيزش را بر حسب ميل او در آنجا تنها گذاشت 

پله لو آه از همان دقيقه اول ملاقات مسيو پولن دلباخته بود اين تنهائي را آه 
خود خواسته بود غنيمت شمرده و اغلب با او ملاقاتهائي مينمود آه چون شرح 

عذور خواهند آن خارج از وظيفه قلم است خوانندگان عزيز ما را از ذآرش م
  داشت 
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  فصل نوزدهم 
  مجلس بال 

  
در سالن قصر خود نشسته و مشغول ولن پروز دهم ماه مارس پله لو با مسيو 

  : تفريح بودند ولي اثر گرفتگي و ملال در چهره اش ظاهر بود 
  : پولن آه اين انقلاب حال را ديد پرسيد 

  .عزيزم ، ترا چه ميشود -
  :لعبت فرنگي گفت 

  .از انتظار ملول شده ام -
  چه انتظاري ؟-
امشب در قصر پرنس فيس مجلس بالي تشكيل است قرار بود مسيو بايس -

آارت دعوتي براي شرآت در آن مجلس براي من حاضر آند تا اين ساعت خبري 
  . از او نرسيده است 

  .اگر وعده آرده است البته خواهد آورد -
ي داده ولي ميترسم وقتي بياورد آه براي پوشيدن لباس و زدن آري وعده قطع-

  .ماسك فرصت آافي نداشته باشم 
  :گفت  پولن تبسمي آرد و بشوخي

بهر حال ، اگر از من ميشنويد زودتر لباس پوشيده و ماسك بزنيد و حاضر باشيد -
 .  
   اگر بايس نيامد ؟-
  ... خواهيد آند -

  .د آه دربان حضور بايس را اعلام آرد عاشق و معشوق در اين گفتگو بودن
  . بايس داخل شد و پس از انجام رسوم اوليه ملاقات آارت دعوت را تقديم نمود 

پله لو بي اندازه مسرور شد و پس از اظهار تشكر با نهايت شوق براي پوشيدن 
  . لباس از مهمانان معذرت خواست آنها هم اجازه گرفتند و رفتند 

ي آه يكشب در مصر در انه رفته خود را بهمان لباس شرقلعبت فرنگي بجامه خ
سراي الفي بيك براي گول زدن بناپارت پوشيده بود و بسكل نفيسه خانم جلوة 

اين بود آه دقت امپراتور را مقصودش از پوشيدن اين لباس . آرده بود آراست
آهنه را آه در اعماق قلب او دفن است تهييج نمايد و بخود جلب آند و عشق 

  . روزگاران خوش مصر را به آن يوسف سست عهد متذآر گردد 
همينكه از عوض آردن لباس و زدن ماسك فراغت يافت و خود را آنطوريكه 
دلخواهش بود آراست بدرشكه سوار شده و با سرعت هرچه تمامتر بسوي 
قصر پرنس فيس آمد و آارت دعوت را بدربان ارائه داد و از سرسرا و آالري 

ن وارد گرديد و بسايرمهمانان آه با البسه مختلفه ملبس و السگذشته ب
  ماسكهاي عجيب و غريب زده بودند مخلوط شد 

خانمهائي آه در اين مجلس بال بودند ابتداي رقص در حرآات خود تا حدي 
رعايت اهميت وحشمت امپراتور را ميكردند لكن چيزي نگذشت آه مجلس گرم 



 49

 ها با سينه ها وصل گرديد و عقده زبنها باز و بازوها به بازوها پيچيده و سينه
  شد و رعايت ابد از ميان رفت

آه در زير لباس ساده و ماسك متنكر مراقب حال رفاصان بود تمام امپراتور 
مهمانها را با آنكه ماسك داشتند شناخت ولي احدي غير از پله لو آه عقب 

د آسي او را دلباخته قديم خود افتاده و هر طرف آه ميرفت متعرضش ميش
  . نشناخت 

د رناپلئون با اينكه متذآر بود وقتي زني را باين لباس ديده لكن هر قدر فكر آ
به سابقه و آنجكاوي بلعبت شنگول نزديك شد و گفت . شخص را بخاطر نياورد 

:  
 اي سلطان خوبرويان و سرخيل دليران ، آيا ميلي داري چند دوري با هم -

  برقصيم ؟
ادت را از خدا ميخواست آهسته با صدائي آه از شوق ميلرزيد پله لو آه اين سع

  :جواب داد 
  آيست آه مايل نباشد با اعليحضرت امپراطور برقصد ؟-

اين غزال آيست آه مرا شناخت و من او را : بناپارت تعجب آرد و باخود گفت 
  : و پس از مختصر تأمل گفت ! نشناختم 

 و تنكرت بقدري خوبست آه من  مادام مورتمار لباس قشنگي پوشيده اي-
  .نتوانستم ترا بشناسم

  .اعليحضرتا من مادام مورتمار نيستم -
  . ببخشيد ، پس مادام دانتريك هستيد -
  .عبث فكرتان را بزحمت نياندازيد ، من از معاريف دربار امپراطوري نيستم -
  شايد ازدوستان پرنس بنه وان هستيد ؟-
  .طور هستم افتخار دارم آه فقط دوست امپرا-

ناپلئون بازو ببازوي پله لو انداخت و او را آه يكي از پرنسسهاي محترمه تصور 
  : ميكرد بسمت آالري برد و از او پرسيد 

  حالا بگو بدانم مرا چطور شناختي ؟-
  . من اعليحضرت محبوب خود را از راه رفتن و تناسب اندامشان ميشناسم -
  !ا بشناسند  لكن تمام مخصوصين من نتوانستند مر-
  مگر تو آيستي آه مرا بهتر از آنها ميشناسي ؟-
  .من پله لويم -
شناختم و متذآر هستم آه خيلي ترا در سر راهم ديده ام لكن هيچ ! آه -

  . منتظر نبودم آه در اينجا به بينمت 
بخشايش ميطلبم و بسيار  اعليحضرتا از جسارت خود معذرت ميخواهم و-

ارت وجود برازنده ات موفق شده ام و صداي خوشبختم آه لحظه اي بزي
قبل از مملكت دلنشينت را شنيدم و خود را در حضور جهانگيري آه قلب مرا 

  ... فرانسه مالك شده است ميبينم و 
  :ناپلئون آلامش را قطع آرد و گفت 

  . آخرتمام خانمهاي دربار در اينجا حضور دارند -
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  اس نميشناسد غير از من احدي اعليحضرت را در اين لب-
آارات زيرا آه من تنها ترا بيشتر از همه دوست ميدارم و پرتو طلعت دلارايت تذ

  ...  چه روزگار خوشي بود –! ايام گذشته را در قلبم زنده ميسازد آه 
من هيچوقت در عواطف شريفه و رقت احساساتت ! محبوبه عزيزم پله لو -

  .مشكوك نيستم
  .ضرت را از صميم قلب تشكر ميكنم آمينه هم الطاف و مراحم اعليح-
روشن سازم آه هنوز بهمان محبت خيلي مايلم آه براي آن شاهد شنگول -

باقيم ولي موقع مساعدت نميكند زيرا شب و روز اوقاتم مستغرق در جنگ و 
  .مناقشات سياسي است و آني آسايش ندارم 

  .اين بگفت و براي خداحافظي با معشوقه قديم دستش را دراز آرد 
  :آثار حزن در قيافه پله لو نمودار شد و گفت 

باميد زيارت شما من بدبخت آه بعد از  من باين مجلس نيامده ام مگر!  آه -
  ... عمري انتظار و آوشش هنوز سيرت نديده ام ميخواهي ترآم آني 

  :ناپلون دست او را فشرد و گفت 
م و با او بسمت پس بيا تا دم در ترا همراهي آرده و بدرشكه ات سوار آن-

همينكه بوسط آالري رسيدند پله لو فرصت خلوت را . سرسرا حرآت آرد 
غنيمت شمرد دست ناپلئون بحرارت و شوقي تمام بوسيد و خود را بقدمهاي او 

  :انداخت و بتضرع گفت 
  .اعليحضرتا ، ميخواهم استدعائي بكنم -
  . منهم براي قبول حاضرم-

  ابقه جنون فرض فرمايند ولي ممكن است اين استدعا را بس
  .بهر سابقه باشد ميپذيرم -
ميل دارم امشب اعليحضرت امپراتور بحالم رحمت آورند همه چيز را فراموش -

فرمايند و ساعتي مانند شبهائي آه در سراي الفي بك يعيش و سرور 
ميگذرانديم با حضور خود آلبه محقر اين آمينه را روشن سازند در آغوش محبتم 

 و تصور آنند آه هنوز پله لوي مصر و معشوقه محبوب ژنرال بناپارت بگذرانند
غمم ي اشكهاي رهستم شايد اين دل آشفته ام صبور و شكيبا گردد و مجا

مگر نه اعليحضرت . و شادي جاي اندوه را گيرد و درمانده زير بارالم نميرد خشك 
 مجلس بال امشب قدر و عظمت مقام خود را فراموش آرده و بلباس مبدل باين

  انها حرآت ميكند ؟مآمده و بي هيچ آراستگي و امتياز بين مه
اضر شد آه از اين گفتار ساده و حال حزن انگيز پله لو ناپلئون متاثر گرديده و ح

ل دلدار ن مسكين درمانده منت گذارد و ساعتي دآبقبول اين درخواست بر
  .سابق خود را بدست بياورد

سوار شدند و بطرف منزل محبويه . د بيرون آمد  در حاضر بودرشكه پله لو دم
  راندند 

ديده روشن جاي داد و براي  لعبت شنگول يارجاني را در خانه محقر خود بر
اعلايش هزار وسيله بر انگيخت و بقيه شب را  خوشحالي امپراتور و تفريح خاطر
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ت سپيده دم يا تلخ آامي و مرار. در آغوش همديگر بعيش و نوش بصبح آوردند 
  زائد الوصقي از هم جدا شدند 

.  برسم انعام براي پله لو فرستاد فرداي آنشب ناپلئون شصت هزار فرانك
مشاراليها آه بواسطه بوالهوس ها و اسراف خيلي تهي دست شده بود از 

  . دريافت اين عطيه مسرور آرديد 
 مسيو رانشوب در اواسط ماه ژوئن از آزانبور بپاريس برگشت و چيزي نگذشت

آه به سبكپائي و هوسراني هاي همسرش اطلاع يافت سخت متغير شد و او 
  را باملاك خودش تبعيد آرد 

فايده اي نداشت و طبعي را آه اين آوشمالي هم براي اصلاح حال پله لو 
رويهم رفته شهوت پرست ه راست برگرداند ابكجي عادت آرده بود نتوانست بر

ندي رانشوب وسيله و مستمسكي براي آامجو باين چيزها تنبيه نشد پس از چ
 و رسوائي از محكمه بدست آورد  و پاره آردن اين رشته ننك١صدور حكم طلاق 
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 در شرع نصارا دائره طلاق فوق العاده تنگ است ولي قوانين مدني دولت - ١

  .فرانسه طلاق را در مورد مخصوصه تجويز و بحكم محكمه عدليه واگذارده است 
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  فصل بيستم 
  پله لوي مكاره و پولن ساده لوح 

  
بزانسون شهر فرح انگيز و قشنگي است در مشراق فرانسه و در جنوب شرقي 

  . ز وسط آن ميگذرد پاريس آه رودخانه دويس ا
 آه اين شهر باقتضاي نزديك شدن ١٨١٣در يكي از روزهاي اواخر ماه مارس 

بهار داراي طراوت و صفاي خاصي است رفت و آمد در آوچه ها و خيابانها زيادتر 
از حد اعتدال بود براي اينكه ژنرال برتران مانوري را تهيه ميديد و اهالي با اينكه 

 مانورهاي نظامي پر شده بود معهذا از اول آفتاب مردم چشمانشان از ديدن اين
دسته دسته بطرف  ميدان مشق ميآمدند و با هم ميگفتند احتمال دارد اين 

  . ي در پي مقدمه يك جنگ تازة ديگري باشد مانورهاي پ
در اثناي مانور شخصي نزديك آاپيتن پولن آمد و پاآتي باو داد افسر جوان پس 

  : را باز آرد و اين مضمون را خواند از ختم مانور پاآت 
در حالي آه باين شهر هيچ امروز صبح به بزانسون رسيدم : دوست عزيزم « 

هر چه زودتر خودت را بمسافرخانه . آشنائي ندارم نميدانم آجا منزل آنم 
فرانسيا برسان آه در آنجا من انتظارترا دارم و حضوراً بتو خواهم گفت براي چه 

  » ترا دوست دام    پله لوآمده ام و چقدر
پولن پس از خواندن آاغذ فوراً بطرف مسافرخانه شتافت و پله لو را با اينكه 

عمرش ميگذشت بتازگي و نشاط زن بيست و پنجساله سي و شش سال از 
  . يافت آه هنوز دست بي رحميش دراز است و دل هر بينده را آب ميكند 

 را در آغوش آشيدند و با بوسه هاي بعد از اينكه دوستان بهم رسيدند همديگر
  :آتشين خود را تسكين دادند پله لو براي پولن چنين شرح داد 

مسيو رانشوب پس از مراجعت بپاريس در ميان نوشتجاتش آاغذ عاشقانه اي 
را آه تو براي من فرستاده بودي بدست آورده و بجرم عشق تو مرا از نظر 

ين امر هم اآتفا نكرد آن نوشته را بمحكمه با. انداخت و باملاك خود تبعيد آرده 
من از اين امر خوشحالم براي اينكه از اين ! ابراز داشته و حكم بطلاقم صادر آرد 

به بعد ميتوانم به آزادي به معشوقه خود به پيوندم و بقيه عمر را با او بخوشي 
  .بگذرانيم 

د آه فقط آاغذ او جوان ساده لوح گول اين گفته هاي ساختگي را خورد و باور آر
نه خرابي و طلاق پله لو شده و چون او هم هنوز پله لو را اب رسوائي و خبس

دوست ميداشت سرور خود را از اين پيش آمد اظهار نمود عهد گذشته را تجديد 
يد آرد و برايش منزلي گرفت و شب روز را با بوس و آنار در آو وفاي خود را تا

  آغوش هم ميگذارندند 
يش و سرور چندان دوامي نيافت براي اينكه ناپلئون در نيمه اول ولي اين ع

آوريل اعلان جنگ داد و ساخلولي بزانسون هرساعت منتظر صدور امر حرآت 
  بود 

چند روز آه از اعلان جنگ پولن بسرعت نزد معشوقه آمد بدون آنكه شمشير 
  : خود باز آند و بند قبائي بكشايد بمشاراليها اظهار داشت آه 
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مر شده است امشب اردوي ما بظرف سرحد حرآت آند من از تمام دوستانم ا-
  خداحافظي آردم و حالا آمده ام آه با آن محبوبه عزيز وداع آنم 

  :از شنيدن اين خبر رنگش پريد و حالش مضطرب شد و گفت پله لو 
  !تو از من جدا ميشوي و مرا در آتش فراق خود ميسوزاني و ميروي ؟! آه 

 هر چند دوري از محبوبه مه لقا برايم خيلي مشگل است ولي چون آري عزيزم
  .امر مربوط بدفاع از وطن است و پاي شرف در ميان است ناآزيرم 

  :پله لو باقيافه اي محزون گفت 
   ساعت شش بعدازظهر است چه عجلة داري ؟حالا-
ساعت سه بعد از نيمه شب اردو حرآت ميكند و منهم بعضي آارهاي لازمي -
  .رم آه بايد انجام دهم لذا ناچارم بروم دا
ممكن است انجام اين آارها را به مرئوسين خود واگذاري و ساعتي با هم به -

  . نشينيم 
پس از اين گفتار نشست ودامنش را دو دستي گرفت و سيل اشك را بدامان 

  روانه آرد و بناي بي تا بي را گذاشت 
تمال اشكهايش راپاك نمود و با آن لعبت پولن پله لو را از زمين بلند آرد و بادس

 بوي فرنگي قدم زنان بسوي بيابان رفتند آه ساعتي در ميان سبزه و صحرا با
  .ذرانند و مراسم وداع را اجرا نمايند خوش رياحين و ازهار بفراغت آ

خيابانهاي شهر گذشتند و هواي عنبرآميز باغهاي اطراف شهر همينكه از آخرين 
سكوت و سكون طبيعت را ديدند بوجد آمدند و آم آم دو بمشامشان رسيد و 

دلداده بطوري سرگرم شدند آه خيال مفارقت از خاطرشان رخت بربست و ميل 
ند اكي بوديآردند ساعتي در آنار مرغزار و چمن باصفا و طراوتي آه در آن نزد

  آي بياسايند و آام دلي حاصل آنند 
ه ها زير سايه درختي لميدند پولن عنان اسبش را بشاخة بست و روي سبز
ست شد و رفته رفته خواب  سولي چيزي نگذشت آه اعصابشان از عطر گلها

  بر آنها غلبه آرد 
هنگام سپيده دم افسر جوان از نسيم سحري بهوش آمد محبوبه اش را با 

  :عجله بيدار آرد و گفت 
  برخيز وقت گذشته است من رفتم ! عزيزم -

و خمارش را باز آرد و دامن معشوق خود را گرفت و پله لو چشمهاي خواب آلود 
  .اصرار داشت آه او را از خيال مسافرت منصرف آند 

پولن هر چه عذر آورد و اصرار آرد و خواست آه با ملاطفت معشوقه را وداع آند 
او چنان بيرون آشيد آه مفيد واقع نشد عاقبت متغيرانه دامن خود را از دستان 

 افتاد و فوراً خود را پشت اسب رسانيده و رآاب آشيد معشوقه از پشت بزمين
بطرف اردو حرآت آرد و بجاي اينكه در بين راه براي محبوبه اش از دور با 

  !!! سرانگشتان بوسه فرستد با زبان لعن و دشنام ميفرستاد 
فردا صبح بعضي از روستائيان آه از خارج ميامدند پله لو را آه از زمين خوردن 

مدهوش روي سبزها افتاده بود از راه شفقت بشهر  بود و بيحس وصدمه ديده 
  بردند و بمريضخانه بلديه سپردند 
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خود را جمع آرده مشاراليها بعد از چند روزي آه قدري بحال آمد دست و پاي 
همين آه پاي پله . بپاريس رفت و در حاليكه از پولن آينه بزرگي در دل داشت 

ا بفس آامجوي خود را رها آرده و تا ميتوانست لو بپاريس رسيد يكباره جلو ن
جوانان ساده رو در عيش و مستي و هوي پرستي آوشيد غافل از اينكه رونق و 

  .صفاي جواني و طراوت رخسار هميشه بيك اندازه باقي نميماند 
همين آه آفت خزان ببهار حسنش حمله آرد و از رنگ و بوي آن گل شاداب 

 مثل پروانه اطراف شمع جمالش ميگشتند آاست عاشقان دلخسته اي آه
فرسنگها از او فاصله گرفتند و مانند شخصي آه از جانوران موذي و گزنده بگريزد 

پشيماني و ندامتي آه هرگز براي او ! بيچاره را در آتش پشيماني سوزاندند 
روي وقتي از باده غفلت بهوش آمدديد آه فضيلت را !!! فايده نخواهد داشت 

 گشته و مه و عفت را فداي لذت نموده و از سرفرازي ابدي محروشهوت نهاد
بچاه ذلت افتاده آب حيات از جوي و زر خالص از آيسه اش رفته و در عوض 
بجاي اين بوالهوسي چه مانده ؟ مشتي عار و ننگ و مقداري خاك و سنگ آه 
از حسرت سر بلندي و شرافت بسر ريزدد و بسينه زند و بر گوهر عصمت از 

ت رفته خود گريه و زاري آند اين حال هم چندان دوامي نداشت و دست دس
ذلت و بدبختي انداخت و در اندك زماني بروز بزودي در چنگال  انتقام الهي او را

سياه فلاآت نشاند عشاقان ثروتمندش آه خود را از آشيدن گمانش عاجز 
  .ك گفتند ديدند آم آم از او دوري گرفتند و او را در نهايت تنگدستي تر

پله لو بيچاره شد لذا براي گرفتن آمك تصميم گرفت بناپلئون توسل جويد 
سانيد ولي بناپارت هم آه در آن اوقات مئتهي ربهزاران زحمت خود را بامپراطور 

درجه دست تنگ بود وسعي داشت هر چه زودتر براي سرآوبي آلمان و اطريش 
سلاح آافي تهيه آند در جواب ند قشون و دبر ضد او قيام آرده بو آه متحداً

مشاراليها با آمال حريت و جوانمردي گفت آه جهت رفع احتاجات لازمه سياه 
اميدي از پيش ناپلئون برگشت و چون پله لو با يكدنيا نا . خود درمانده است 

خود را بيچاره و بي ياور ديد مجبور شد دايره آزادي خود را وسعت بدهد لذا 
هر فاسق و فاجي و طالب و عابري باز آرد و بسينه درهاي منزلش را بروي 

هيچكس دست رد نگذاشت چندي هم باينوسيله تحصيل معاش آرد روزگاري 
به ننگ گذرانيد غافل از اينكه دست مكافات دهر گريبانش را رها نخواهد آرد و 
نهال اعمالش عنقريب نتايج سوئي ببار خواهد آورد و بخاطرش نميگذشت آه 

  بوالهوسي روزي باين فلاآت منتهي شود زندگاني با 
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  فصل بيست و يكم 
  پله لو و شرآاء 

  
 پله لو باندازه اي تنگدست و پريشان شد آه تصور آن از حد ١٨١۶در سال 

خارج است ناچارتصميم گرفت جواهرات و لباسها حتي مبل ها و اثاثيه امكان 
ست آمده قروض خود را خانه اش را بمعرض حراج عمومي گذارد و از وجه بد

  بپردازد و از مازاد آن امرار معاش آند 
بيشتر آشنايان و عاشقان دلخسته سابقش آه بجاي آتش عشق ديرين و 

نهال آينه و نفرت در قلوبشان رشد نمود و بارور محبت هاي بي اساس قديم 
يه تير شماتت ها و آنا گرديده بود در موقع حراج حاضر شدند هر چند در آنروز از

هاي اين قبيل خريداران قلب پله لو مجروح شده بود ولي در عوض موقع قيمت 
اثاثيه روي دست هم ميزدند و مورد حراج را براي تذآار بقيمتهاي آزاف 

  ميخريدند 
پله لو ابداً فكر نميكرد در چنين موقع آه پول در آشور . مزايده خيلي بالا گرفت 

ه عاشقاني آه او را تي زياد آدر گشناياب است و صفاي مملكت بعلت جنگلها
  ترك گفته اند بچنين مبلغ گزافي مبادرت بخريد اثاثيه اش نمايند 

پس از فروش اثاثيه پله لو قروض خود را پرداخت و تصميم گرفت براي تامين 
  معاش وسيله اي برانگيزد تا درسن پيري از بلاي فقر و مكنت برهد 

لو و شرآاء تاسيس شد و مشاراليها با چند روز بعد شرآت تجارتي بنام پله 
) سيرمن (آخرين عاشق خود ژانبلارد به بندر يوردر رفت و از آنجا باسفينه 

بسوي برزيل رهسپار گرديد آشتي مزبور بسرپستي مسيو بهن از بندرگاه 
  بوررد در آقيانوس اتلاتيك بطرف آمريكا حرآت آرد 

زماني هوا . يزي نديدند چند روزي چشمان مسافرين غير از آسمان و آب چ
گاهي قيافه . ان آشتي روي عرشه جهاز قدم ميزدند ينسرنشصاف بود 

ذاشت آشتي سربسرآنها ميكامواج آسمان تيره و عبوس لحظه اي تلاطم 
  نشستگان از اين انقلابات بين راحت و رنج و ياس و رجا ميگذراندند 

يكروز هنگام را مينوشت  اطاق خود تاريخ زندگانيش يكه و تنها درپله لو اغلب 
ي ميگويد رصبح با ژان بلارد براي هواخوري بعرشه آشتي آمد شنيد يكنفر بح

ق آار آابيتن رفتند و از او براي تحقيق امر باطا»  نزديك شديمبخشگي« :
پرسيدند آاپيتن گفت ديشب باد مخالف شدت داشت و آشتي ما را از راه 

ين خشگي آه ديده ميشود زمين منحرف آرده و بطرف جنوب شرقي آورده ا
  جزيره سنت هلن است 

ژان بلارد از شنيدن اسم جزيره سنت هلن بسوي آن جزيره ايستاد و مثل اينكه 
از اين امپراطور فرانسه را در مقابل خود مي بيند سلامي نظامي داد پله لو 

حسن تصادف خوشحال شد با صداي آه از شدت تحسر و تاثرگرفته بود از 
  : رسيد آاپيتن پ

  !پس آقاي آاپيتن اعليحضرت امپراطور در اينجاست ؟-
  . بلي مادام ، ناپلئون در اين جزيره محبوس است -
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  حال آه دست تقدير ما را باينجا آشانيده است آيا نميتوانيم او را نجات بدهيم -
  :آاپيتن شانه هاي خود رابالا انداخت و گفت 

  !خانم ، اين امر محال است -
  چرا ؟-
اولا جزيره با قواي دريائي انگليسي محاصره است و دستور دارند راي اينكه ب-

اگر سفينه اي بدون اجازه بخواهد بساحل نزديك شود او را با توپ غرق آند ثانيا 
  .در داخل جزيره ساخلو و قواي آافي براي مراقبت اسير گماشته اند 

  .معذالك خوبست همتي آنيم شايد به نجاتش موفق شويم -
آودآانه است و اقدامش غير ممكن مادام اينكه شما تصور ميكنيد خوابهاي -

  است 
  خوبست امتحان آنيم-
تاموقعي آه ناپلئون در اين جا محبوس و جزير بهمين نحو محصور است و -

حراست ميشود آيا شخص عاقلي بچنين تجربه احمقانه اي دست ميزند ؟ 
ت سابقه عشقي داريد يا از ضمناً ميخواستم سوال آنم مگرشما با بناپار

  خانمهاي درباري بوده ايد آه اينطور اصرار ميورزيد ؟
جمله سابقه عشقي داريد او را بياد شادآامي هاي مصر و اين عبارت مخصوصاً 

ايام جواني انداخت خدا ميداند چه اثراتي در قلب پله لو بجاي گذاشت آهي 
  سوزناك آشيد و خاموش شد 

  : ن خود را در بازوي ژان بلارد انداخت و گفت پس از چند لحظه بازوا
 بيا برويم دوربين را بياوريم بلكه با آن بتوانيم اسير جزيره را از دور ببينيم و-

  . باتفاق بسمت اطاق خود روانه شدند 
پريده اي را ديد پله لو از پنجره آن اطاق آوچك با دوربين مرد ضعيف الجثه رنگ 

 سنگي در آنار ساحل نشسته و چشمانش را  روي تختهآه با حالي محزون
بآسمان دوخته است گفتي آه با قادر آار ساز مشغول راز و نياز است و از 

  .درگاهش ميطلبد آه او را از اين گوشه تنهائي و بند اسارت نجات دهد 
دست تقدير او را ناپلئون آه در انديشه دور و دراز خود فكر ميكرد آه چگونه 

ميخواهند  سها نموده و آنها تمام راهها را برويش بسته اند واسير چنگال انگلي
او را در اين جزيره بد آب و هوا دق مرگ آنند ، چون آشتي را از دور ديد و بيرق 
وطنش را روي دگل بالاي عرشه آشتي در حال اهتزار مشاهده نمود بي 

  . نهايت مضطرب گرديد 
  ».ا بدريا انداخت خود ر«در اينموقع بهن شنيد آه جمعي ميگفتند 

ناخدا از استماع اين صداها تصور آرد آه ناپلئون خود را بدريا افكنده است غفلتاً 
تكاني خورد و فكر آرد آه آيا بگذارد مردي آه دنيا به ابهت و جلالش بديده 
احترام مينگرد در جلو چشمانش غرق شود و او از ترس دست مساعدت 

آمدها اهميتي نداده و به نجات غريق همت بسويش دراز نكند يا اينكه به پيش 
  .گمارد 

لحظه اي مردد ماند عاقبت غيرت و تهور فرانسوي بر ترديد غلبه آرد اسيري و 
مرگ شرافتمندانه را بزندگاني و حيات با بي آبروئي ترجيح داد لذا آشتي را 



 57

چيزي نگذشت آه قايق . نگهداشت و زورقي را براي نجات غريق فرستاد 
  . حاليكه حامل پله لو بود برگشت در

  ! پله لو ؟ -
  بله ؟

  !چطور ؟ 
پله لو بعد از آنكه با دوربين ناپلئون را با حال يأس و گردن آج ديد طاقت نياورد 
ژان بلارد را به بهانه اي بيرون فرستاد و باين اميد آه بطرف جزيره شنا آرده و 

  .ند خود را بدريا انداخت نزد محبوبه رفته و بقيه عمر را نزد محبوبه اش بگذارا
ژان بلارد بسماعدت دآتر آشتي بمعاجله پله لو مشغول شدند همينكه قدري 
   .بخود آمد دست بدامان آاپيتن انداخت و براي نجات ناپلئون اصرار و التماس آرد

  :افكند و گفت بهن از روي ترحم نظري باو 
 پياده شدن در سنت  برويد لباس خود را عوض آنيد و براي–بسيار خوب مادام 

  . هلن آماده شويد براي خاطر شما بطرف اين جزيره ميروم هر چه بادا باد 
 ژان بلارد تكيه آرده بود يپله لو از اين بشارت مسرور شد در حاليكه به بازو

براي تبديل جامه بطرف اطاق خود رفت ولي همينكه از توالت و تغيير لباس فارغ 
ره از خارج قفل است هر قدر فرياد زد آسي شد خواست خارج شود ديد درقم

  .نشنيد 
پله لو بيچاره گاهي بكابتين التماس ميكرد زماني تهديد مينمود ولي فايده 
نداشت لذا دوربين را برداشته بهمان نقطه اي آه اسير واژگون بخت را با يكدنيا 
 يأس و نا اميدي روي سنگهاي آنار ساحل نشسته بود و در قدرت و عظمت

مل مينمود تماشا ميكرد و آه سرد از جگر ته و ذلت و نكبت حاضره خود تأگذش
  . بر ميآورد 

  آن جام آه چرخ آفرين ميزندش
  صد بوسه زمهر برجبين ميزندش      

  اين آوزه گر دهر چنين جام لطيف
  ميسازد و باز بر زمين ميزندش                                               

               ***               
  دنيا به نشاط رانده گير ، آخر چه 
  وين دفتر عمر خوانده گير ، آخر چه                                         

  گيرم بجهان زنده بماندي صد سال 
  صد سال دگر بمانده گير ، آخر چه                                          

  خيام
  

  فروزي جهان اديروز چنان بساط 
  و امروز چنين ماتم عالم سوزي

  افسوس آه در دفتر عمرت ايام
  آنرا روزي نويسد ابن را روزي    

  »طغرل سوم«
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  فصل بيست و دوم 
  هر آنكه تخم بدي آشت و چشم نيكي داشت 

  )سعدي (دماغ بيهده پخت و خيال باطل پست 
  سزاي آردار بد پله لو 

  
وح ضمير محو ميكند چيزي نگذشت آه از آنجا آه گذشت ايام هر امري را از ل

ل آمد و بامور تجارتي يرا فراموش آرد و به مملكت برزپله لو هم اين حوادث 
  .مشغول شد و در مدت آمي بيش از سه ميليون فرانك فايده تحصيل نمود 

پس از گرد آوري اين ثروت هنفگت بايكدنيا سرور و شادماني بفرانسه بازگشت 
باقيمانده عمرش را با يك رويه ساده  نج عزلت بگزيند وو تصميم گرفت من بعد آ

و خالي از اضطراب و تذآرات اسف انگيز گذشته با پرهيزگاري و حمايت بيچارگان 
  . بكذراند 

در بندرگاه بر دو مردي آه تقريباً شصت و پنج سال داشت و معلوم بود 
  .سرپرستي تفتيش بندر را بعهده دارد رفت و آمد مينمود 

د بمحض اينكه پله لو را در ميان مسافرين آه از آمريكا ميامدند ديد تكاني اين مر
  .خورد و قلبش طپيد و مضطرب شد 

  . پله لو با وجود اينكه او را نشناخت اعصابش متشنج گرديد 
اين شخص ضمن تفتيش اثاثيه اين مسافر مدارآي را ديد آه جزئي ظنش هم 

ق آار خود رفت و پس از چند لحظه مبدل به يقين گرديد متفكرانه بسوي اطا
  :مراجعت نمود و پله لو را مخاطب ساخت و گفت 

  : مرا ميشناسي . اي پله لوي بوالهوس 
  .به پله لو از شنيدن نام خود انقلابي دست داد و گفت 

  . بنظرم خيلي آشنا ميآئي 
  پس لازم است خود را معرفي نمايم ؟

  .بي نهايت ممنون ميشوم 
  :من ژان فوره س هستم اي هرزه بيوفا 

اين بگفت و نگاهي غضب آلود بسوي او انداخت و خنجري آه زير لباسش 
  . پنهان آرده بود از غلاف آشيد و  بسوي او حمله برد 

ابتدا پله لو را قبل از اينكه بتواند چاره اي بينديشد و نيرنگي بكار برد با چند 
  . ار آرد ضربه خنجر از پاي در آورد و پس از آن خودش انتح

 نتردام برايشان ا شد و در آليسايامروز ساعت دو بعداز ظهر مراسم تدفين اجر
  . مجلس ترحيم برپا گرديد 

  
  چو تو خود آني اختر خويشرا بد 

  مدار از فلك چشم نيك اختري را 
  

  پايان


